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منابع مکتوب گرجى در مورد انقلاب مشروطیت ایران(1905 ـ1911):
خاطرات سرگو گامدلیشویلى از جبهه مقاومت گیلان1

مؤلف: ایاگو گوچلیشویلى
مترجم: حسین احمدزاده نودیجه2

فوریه  در  گیلان  مقاومت  جبهه  گرجىِ  حاضران  از  یکى  ـ 1910)،  گامدلیشویلى3(1882  سرگو  گزارش 
ـ مارس 1910 در تفلیس به چاپ رسید. این منبع بر جبهۀ مقاومت گیلان متمرکز گردیده و آگاهى ها و 
جزئیات خارق العاده اى در زمینه دیدگاه هاى سیاسى، استراتژى ها و همکارى میان انقلابیون قفقاز و ایران از 
اواخر 1908 تا تابستان 1909 ارائه مى دهد. این منبع همچنین از اطلاعات حائز اهمیتى دربارة اینکه نگرش 
شرکت کنندگان قفقازى به انقلاب مشروطۀ ایران به چه نحو بوده، ویژگى هاى عمده انقلاب از منظر آن ها 

چه بوده و آن ها چه نقشى براى خود در این وقایع قائل بودند، برخوردار است.
ولاسهِ مگلادزه4، یکى از گرجیان حاضر در جبهه مقاومت مشروطۀ تبریز، در 1910 نوشت که انقلاب 
ایران افراد زیادى را از ملیّت ها و مذاهب مختلف ـ ایرانیان، آذربایجانى ها، گرجى ها، ارامنه و یهودى ها ـ گرد 

1. این متن، ترجمه مقاله
"Georgian Sources on the Iranian Constitutional Revolution(1905-1911) Sergo Gamdlishvili’s 
Memoirs of the Gilan Resistance" 
 از آقاى ایاگو گوچلیشــویلى (Iago Gocheleishvili)، ســخنگوى دپارتمان مطالعات شرق نزدیک از دانشگاه 

کورنل، ایالات متحده آمریکا (مطالعات ایرانى، جلد: 40، شماره: 1، 2007) است.
hossein.ahmadzadeh1986@gmail.com        :2. کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامى.  پست الکترونیکی
3. Sergo Gamdlishvili
4. Vlasa Mgeladze(Tria) 
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هم آورده و آن ها را براى مبارزه در راستاى هدفى مشترك متحد ساخته: به ثمر نشستن مشروطیت در ایران.1 
یکى از مشخصه هاى اصلى انقلاب مشروطۀ ایران، در واقع، چند ملیّتى بودن و تنوع ایدئولوژیکى نیروهاى 
تشکیل دهنده آن بود. انترناسیونالیست ها، در پاسخ به فراخوان مجاهدان تبریز، از کشورهاى مختلفى راهى 

تبریز و رشت شده، روح تازه اى به نهضت مشروطۀ ایران دمیدند. 
علقه هاى عمدتاً سیاسى، ایدئولوژیکى و تعامل ملموسى میان انقلابیون ایران و همسایگان قفقازى ایشان 
برقرار بود. انقلاب مشروطۀ ایران توجه بى امان و علاقه خاصِّ جمعى را در این کشورها به خود جلب کرده 
بود. افراد بسیارى در گرجستان وجود داشتند، به ویژه آن هایى که تحت تأثیر اندیشه هاى متجددانه بوده و از 
روحیه اى انقلابى برخوردار بودند، که عمیقاً و خالصانه با مشروطه خواهان در ایران ابراز همدردى مى نمودند. 
مقاله اى در روزنامه مساوات به چاپ رسیده که نمایانگر تأثیر شگرفى است که نهضت مشروطۀ ایران روى 
مردم تفلیس و عقایدشان داشت مبنى بر اینکه مبارزه در راه مشروطه خواهى، حق اساسى و مسلم مردم 
ایران بود، [اما این ادعا] قابل تعمیم به تمام جمعیت گرجستان و مردم قفقاز به طور اعم نیست. با وجود 
این، شاید تا حدودى انعکاس گر احساساتى باشد که بسیارى در قفقاز نسبت به مردم ایران و ستیزشان در 
راه مشروطه خواهى داشتند.2 نویسنده این مقاله[ در روزنامه مساوات] ضمن توصیف مشاهداتش از محله هاى 
تفلیس، عمدتاً به مردان و زنانى در تفلیس اشاره دارد که با آن ها ملاقات نموده و به یک اندازه تحت تأثیر 

شعارهاى مشروطه خواهان تبریزى قرار گرفته و از آن الهام پذیرفته بودند.3

1. ولاسهِ مگلادزه (تریا)(1868 ـ1944) انقلابى گرجى، و از شرکت کنندگان انقلاب روسیه و انقلاب مشروطۀ ایران 
1921، وى یکى از اعضاى دولت (منشــویک) خودمختار جمهورى گرجســتان بود. در سال 1921،  بود. در 1918 ـ
 “Kavkazskie پس از به اشغال در آمدن گرجستان به دست ارتش شوروى، او به فرانسه مهاجرت کرد. گزارش وى
Social ـ”Demokraty v Persidskoi Revoliutsii به زبان روســى در سال 1910 در پاریس به چاپ رسید. در 

سال 1911، این گزارش مجدداً در پاریس تحت عنوان ذیل به چاپ رسید: 
“La Caucase et la revolution persane;” see “Revue du Monde Musulman,” (Paris, 1911), 13, 
Kraus Reprint (Nedel/ Liechtenstein , 1974): 324–333.
2. این مقاله در کتاب امیرخیزى تحت عنوان، «احساســات چند نفر گرجى، به نقل از جریده مســاوات تبریز» آمده 
اســت. نک: امیرخیزى، قیام آذربایجان و ســتارخان، تهران: شفق، 1339، ص 303 ـ 305. انتشار جریده مساوات از 
3 اکتبر 1907 شــروع گردید و به همت محمد رضا مساوات، یکى از اعضاى کمیته انقلاب ملى، چاپ  مى شد. این 
جریده بیانیه هاى انجمن مجاهدین و مقالاتى به شــدت انتقادى ضد شــاه به چاپ مى رساند. محمد رضا مساوات 
مورد پیگرد واقع شــد. از این پس انتشــار این جریده تا هنگامى که سردبیرش به عنوان نماینده مجلس دوم انتخاب 

شد، متوقف گردید.
3. نویســنده مقاله عنایت خاصى به توصیف یک زن محلى مبذول مى دارد که مصمم بود تا به شوهر خود پیوسته و 
بــا عضویت در جبهه مقاومت، به حمایت از مشــروطه خواهان ایران بپردازد. در میان داوطلبان گرجى، زنى انقلابى 
ـ به نــام گلچینا لورت کیپانیدژه [Gulchina Lortkipanidze] ـ در ایران حضور داشــت. گلچینا لورت کیپانیدژه، 
 [Akhalbediseuli] که براى هم رزمانش با نام لیلا شــناخته مى شد (1881 ـ1918)، در روســتاى آخال بدیسولى
گرجســتان غربى متولد شــده بود. او به عنوان داوطلب از طرف سازمان سوسیال دموکرات باتومى راهى ایران شد. 
وى از سوى هم رزمان انقلابى اش به عنوان زنى دلیر و نیرومند توصیف شده است. گلچینا پس از بازگشت از ایران، 
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گرجستان و به ویژه پایتخت آن تفلیس، همواره روابط تنگاتنگى با ایران داشته و ایرانیان به لحاظ تاریخى 
یکى از مهم ترین و متنفذترین بخش هاى انجمن مسلمانان را در این شهر تشکیل مى دادند که سر آغار 

پیدایش آن به قرن هجدهم برمى گردد.1

توسط ژاندارم هاى تزارى دستگیر و به روسیه تبعید گردید؛ نگاه کنید به:
 A. Kelenjeridze, Gurjebi (Tbilisi, 1975), 122–123.
1. یکى از مشــخصه هاى جالب توجه تفلیس این بود که، با آنکه همیشــه با شور و حدّت در پى استقلال گرجستان 
از چنگ همســایگان قدرتمند مسلمان خود بود، همواره علقه هاى فرهنگى و اقتصادى خود با شرق نزدیک را حفظ 
نمود. شــهرِ عمدتاً مسیحى، اما به لحاظ سنتى چند کیشى و بســیار متساهل تفلیس، محیط بسیار مساعدى را براى 
رشد دیگر انجمن هاى مذهبى از جمله، مسلمانان، فراهم آورده بود. انجمن هاى سنىّ و شیعه، هر دو رهبران مذهبى 
و مســاجد خویش را در این شهر داشتند (در حال حاضر تنها یک مسجد در تفلیس مورد استفاده است). زبان هاى 
فارســى و عربى در مدرسه مســلمانان تفلیس ـ که تا اوایل سدة20 دایر بود ـ تدریس مى شد. همبستگى میان شیعه 
و سنىّ، طى قرون متمادى متغیر بود؛ اما ظاهراً در شهر تفلیس شیعیان نسبت به سنیان در اکثریت قرار داشتند؛ نک:
I. Gocheleishvili, “On the Interـ  confessional Relations in the XIX Century Tbilisi,” unpublished 
report, La Tiflis dell’Ottocento: Storia e Cultura, INTAS International conference (Universita 
Ca’Foscari, Venezia, June 2003).
شاید یکى از بازتاب هاى این نوع خاص از روابط میان تفلیس با جهان اسلام از قرون ماضى، در این حقیقت نهفته 

باشد که بنا بر حدیثى از امام على، خداوند سه شهر را میان همه شهرها برگزیده بود: کوفه، قم و تفلیس. نک:
G. Beradze, “One Scene from the Medieval History of Tbilisi,” in Studies in the Humanities, 
XXXII (Tokyo, 1997), 136.

«قصر شــادى» و «هم آورد بهشــت»، از عناوینى است که از ســوى ایرانیان به تفلیس داده مى شد، تفلیس هوش و 
حواس را از ســر بسیارى از شاعران پارسى، نویسندگان و حکمرانان، حتى پس از آنکه بخشى از امپراتورى روس 

شد، ربوده بود؛ نک:
 Surur, Some Peculiarities of Islam in the Nineteenth century Tbilisi,”ـG. Beradze, “Dar as 
 unpublished report, La Tiflis dell’Ottocento: Storia e Cultura, INTAS International conference
 (Universita Ca’Foscari, Venezia, June 2003);

همچنین نک:
 Saltaneh and Yahya Dowlatabadi,”ـOganov, “Two Iranian Authors on Tbilisi: Majd os ـN. Ter 
 Bellier et IreneـLa Guorgie entre la Perseet l’Europe, (Sous la direction de Florence Hellot 
Natchkebia) (Paris, 2006): 208, on the qasidah, “Praise of Tbilisi” by Safi Khalkhal).

در دوره سلطه روســیه تزارى هنگامى که نهادهاى مذهبى مسلمان در قفقاز تحت تابعیت این دولت [روسیه] واقع 
شد، شیعیان و سنیان در دو بدنه دیوانى منفک از هم در قفقاز جاى گرفتند. هر دو آن ها در تفلیس واقع شده بودند. 

نک:
M. Bayat, Iran’s First Revolution: Shiism and Constitutional revolution of 1905–1909 (New 
York, 1991), 73.®

 - در باب انجمن مسلمانان تفلیس نک: 
 G. Beradze,“Zur Geschichte de Emirats von Tbilissi,” in Orientalist II,(Tbilisi, 2003–2004),
 Nineteenth51–36ـ; G. Asatrian, H. Margarian, “The Muslim community of Tiflis (Eighth 
 Centuries), Iran and Caucasus 8, no. 1 (2004): 29–52; and G. Gotsiridze, Musulmanskii
 Prazdnik Mukharram v Tbilisi(Tbilisi, 1988); Yu. Anchabadze, N. Volkova, Staryi Tbilisi.
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 طى قرون متمادى، روابط با ایران یکى از مهم ترین جنبه هاى تعامل تاریخى این کشور [گرجستان] در 
خاورمیانه بوده است. تثبیت سلطه سیاسى روسیه در قفقاز و گرایش سیاسى گرجستان به شمال ـ به ویژه 
پس از تهاجم  ارتش ویرانگر آغا محمد خان به گرجستان شرقى ـ هم نتوانست آناً موجب از هم گسستن این 
علقه ها گردد. تفلیس حتى پس از آنکه مرکز سیاسى ـ ادارى و اقتصادى  قفقاز امپریالیستى گردید، همچنان 
روابط سنتى خویش را به ویژه در زمینه هاى تجارى و اقتصادى با ایران حفظ نمود. به طورى که حتى در 
اوج جنگ میان ایران و روسیه، رئیس گمرکات روس گزارش داد که «ایرانیان و دیگر تجار آسیایى، هرگونه 

متاع را در تفلیس عرضه مى نمایند که از قیمت مناسبى هم در آنجا برخوردار است.»1
تا قرن نوزدهم، بسیارى از ایرانیان ساکن تفلیس همچنان در محله قدیمى شهر ـ سید آباد، ناحیه اى در 
مجاورت حمام هاى سولفورى ـ سکنى داشتند.2 انجمن ایرانیان تفلیس از گروه هاى مختلفى، نظیر کارمندان 
نظامى ایران در پادگان دژبانىِ تفلیس، شاعران ایرانى و پارسى گو و مبارزان سیاسى و عالمانى چون فاضل 
خان گروسى، شفیع سلطان بیک، ابونصر شیبانى، میرزا فتحعلى آخوندزاده، دیپلمات هاى ایرانى کنسولگرى 
و  ادارى  مرکز  به  تفلیس  شدن  تبدیل  مى گردید.3  تشکیل  ایرانى،  پیشه وران  و  تاجران  و  تفلیس  در  ایران 

 Gorod i Gorozhane (Moscow, 1990), 36–37, 38, 45–46, 248–249, etc.
توسعه و نقش انجمن ایرانیان تفلیس را در انتهاى گزارشى که در کنفرانس هاى تفلیس (گرجستان) و ونیز (ایتالیا) به 
عنوان بخشى از پروژه تحقیقات بین المللى تحت عنوان «تفلیس در قرن 19: تاریخ و فرهنگ» ارائه شده، مى توان دید:

 Khan Garrusi;” G.ـM. Aleksidze, “Iranians in the Nineteenth Century Tbilisi: Fazel 
 Asatrian,“The Muslim Community of Tbilisi in the Eighteenth Nineteenth Centuries;” I.
 Gocheleishvili,“On the Ethnic Processes in the Nineteenth Century Tbilisi” (Tbilisi in the
 Nineteenth Century: History and Culture, International Conference, Tbilisi, June 2002); M.
 Aleksidze, “Iranian Inhabitants and Their Culture in the Nineteenth Century Tbilisi” (Tbilisi
 in the Nineteenth Century: History and Culture, Round Table, G. Tsereteli Institute of Oriental
 Studies, Chubinashvili Institute of History of Georgian Art, Tbilisi, January, 2002);M.
 confessional Processes in the Nineteenth Century Tbilisi;” I.ـAleksidze, “Islam and Cross 
 Gochelsihvili, “From the History of Inter confessional Relations in the Nineteenth Century
 Tbilisi” (La Tiflis dell’Ottocento:Storia e Cultura, INTAS International Conference, Universita
Ca’Foscari, Venezia, June 2003).
 ـN.Terـ5 1 Oganov, “Two Iranian Authors on Tbilisi: Majd osـ  Saltaneh and Yahya Dowlatabadi,” 
209.
 2. نام این ناحیه برگفته شــده از واژه ســید است. بر اساس یکى از نظریات موجود این نام به دلیل تعداد بسیار زیاد
                             سیدهایى بود که طى قرون میانه در این ناحیه سکنى گزیدند و در نهایت جایگزین نام اصلى این ناحیه گردید؛ نک:
T. Beridze, dzveli tbilisis gareubnis istoria (Tbilisi, ۱۹۷۷), ۷۵–۷۳. 

البته نظریات دیگرى نیز در این باب وجود دارد. نک:
R. Burchuladze, “dzveli tbilisis toponiimidan (“kharpukhi,” “seydabadi”), axlo agmosavleti da 
sakartvelo, III (2002): 210–213.
[K.Kekelid-3. مجموعه عظیمى از نوشته هاى نویسندگان ایرانى قرن نوزدهم در انستیتوى نسخ خطى ك.ککلیدزه
[ze Institute of  Manuscripts در تفلیس بایگانى اســت. این مجموعه در برگیرنده اشعار، خاطرات، قراردادها، 
مکتوبات و نیز ســفرنامه هاى ســیاحان ایرانى است که در آن دوره از تفلیس دیدن کرده، به توصیف آن پرداخته اند؛ 
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اقتصادى و تا حدودى علقه هاى مذهبى موجود در امپراتورى قفقاز، آن را به مکانى جذاب براى داد و ستد و 
مهاجران از شرق نزدیک و اروپا تبدیل نموده بود.1

در آغاز قرن بیستم، انجمن ایرانیان تفلیس همچنان به رشد خود ادامه داد. بنا بر گزارش هاى آمارى، 
52,8 درصد از خارجیانِ ایالت تفلیس را اتباع ایرانى تشکیل مى دادند.2 با توجه به جمعیت رو به رشد ایرانیان 
در این کشور، در سال 1906 به همت تجار و نماینده رسمى ایران در قفقاز مدرسه ایرانیان در تفلیس گشوده 
شد.3 این مدرسه به برگزارى کلاس زبان هاي فارسى، عربى، ترکى،گرجى، فرانسوى، روسى، و نیز علوم 

نک:
N. Ter ـOganov, “Two Iranian Authors on Tbilisi: Majd os ـSaltaneh and Yahya Dowlatabadi,” 
207–216.
صفى ســلطان بک، فضلعلى خان گروسى، و میرزا فتحعلى آخوندزاده در تفلیس فوت کردند و در قبرستان مسلمان 
دفن شــده اند. موزه خانگى میرزا فتحعلى آخوندزاده هنوز روى عمــوم بازدیدکنندگان در محله قدیمى تفلیس باز 

است؛ نک:
M. Aleksidze, Fazel ـKhan Garrusi and Tbilisi, Iran and the Caucasus, Research Papers of 
the Caucasian Centre for Iranian Studies 7, no. 1–2 (2003):125–132; Dzh. Dzhafarov, M. ـ
F.Akhundov, Kritiko ـBiograficheskii Ocherk (Moscow, 1962), 202. 
1. پس از الحاق گرجســتان به امپراتورى روســیه، با توجه به تعرفه هاى گمرکى پایین، تجارتخانه هاى اروپایى به 
تفلیس به منزله مهمترین پایگاه نفوذ در بازار ایران مى نگریستند. در این زمینه فرانسوى ها بسیار فعال بودند، چرا که 
تفلیس به منزله جاده مهمى براى ورود کالاهاى فرانسوى به ایران، از طریق دور زدن ترکیه، محسوب مى گشت. نک:
G. Sanikidze, “Tbilisi: A Transit Road for the European Goods in the First Half of theNineteenth 
Century (according to French sources)” in Tbilisi in the Nineteenth Century.History and 
Culture. Round Table (Tbilisi, 2002), 25–26.
فرانسویان زیادى در این دوره از تفلیس دیدن نموده، به شرح رفاه فرانسویان تفلیس،کالسکه ها، خانه هاى سه ـ چهار 
طبقۀ تمیز و منظم، خیابان هاى بزرگ ســنگ فرش شده، چراغ هاى گازى و هتل هاى بسیار مرتب آن پرداخته  اند که 

تا حدودى شبیه هتل لوور و گراند هتل در پاریس بودند. نک:
I. Natchkebia, “Tbilisi in the 1870s According to P. Larousse Grand Dictionnaire universal du 
XIXe siecle,” in Tbilisi in the Nineteenth Century. History and Culture.Round Table(Tbilisi, 
2002), 22–23. XIXe siecle,” in Tbilisi in the Nineteenth Century. Historyand Culture.Round 
Table (Tbilisi, 2002), 22–23.

2. این آمارگیرى در سال 1897 به عنوان بخشى از آمارگیرى عمومى در امپراتورى روسیه صورت گرفته: نک: 
 Saltaneh and Yahya Dowlatabadi,”ـOganov,“Two Iranian Authors on Tbilisi:Majd os ـN.Ter 
210.
3. این مدرسه توسط سازمان خیریه ایرانیان، «اتفاق»، در تفلیس به همت جنرال کنسول ایران و سفیر ایران در تفلیس، 

میرزا حسن خان مشیرالدوله دایر گردید. نک: 
 Saltaneh and Yahya Dowlatabadi,”ـOganov, “Two Iranian Authors on Tbilisi: Majd os ـN.Ter 
214.
در پاره اى از اوقات، این مدرســه بالغ بر 120 دانش آموز داشــت. مدرسه تا بعد از تشکیل حکومت کمونیستى در 

گرجستان، یعنى تا سال 1931 به فعالیت خویش ادامه داد.
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شرعى، جغرافیا، موسیقى و غیره مى پرداخت. نشریات فارسى زبان نظیر «غیرت»1 و «شرق»2 که از آغاز 
قرن بیستم در تفلیس شروع به کار کرده بودند، به چاپ مطالبى به زبان فارسى مى پرداختند.3 با وجود این، 
تا قرن بیستم، ترکیب اجتماعى مهاجران ایرانى در گرجستان و به طور کل در قفقاز، در حال تغییر و شمار 

کارگران فصلى میان آن ها رو به افزایش بود.
از دیگر نواحى مهم مورد توجه مهاجران ایرانى قفقاز شهر باکو بود که تبدیل به مرکز اقتصادى مهمى در 
منطقه شده بود.4 تعداد زیاد پالایشگاه هاى نفتى و رشد سریع صنایع مختلف در باکو منجر به جذب هر چه 
بیشتر کارگران فصلى ایرانى به این منطقه گردید. تا سال 1904، ایرانیانِ باکو در حدود 22٪ از کل کارگران 
این شهر را تشکیل مى دادند.5 افزایش جمعیت مهاجران ایرانى، به ویژه از ایالات شمالى ایران، که در نتیجۀ 
وضع خراب اقتصادى و اجتماعى در ایران بود، مهاجرت صدها هزار تبعۀ ایرانى به بخش هایى از امپراتورى 

روسیه از جمله قفقاز که در مجاورت آن بود را در پى داشت.6
 از آغاز قرن بیستم، تعداد کثیر اتباع ایرانى قفقاز، جایگاه مهمى را در ارتباط با تسریع نهضت مشروطۀ 

1. Geirat 
2. Sharq 
3. نشــریه معروف «ملانصرالدین» به همت جلیل محمد قلى زاده در تفلیس از ســال 1906 تا 1912 چاپ گردید و 
همۀ شماره  هاى آن در شهرهاى مختلف گرجستان توزیع مى شد. از همین رو، سلام االله جاوید خاطر نشان مى کند 
کــه حکومت تــزارى باتومى [Batumi] (در گرجســتان غربى) طى فرمان ویژه اى حکم بــه ضبط نمودن و نابود 
ســاختن تمام نسخه هاى نشریه در این شهر کرده بود. نک: جاوید، سلام االله، فداکاران فراموش شده آزادى، تهران، 
دنیا، 1348، ص 82، 89 ـ90. چاپ این نشــریه تا هنگامى که محمد قلى زاده به طور موقت تفلیس را در حدفاصل 

سال هاى 1912 ـ1914 ترك نمود، ادامه داشت. درباره چاپخانه  هاى غیرت و شرق، نک:
 Saltaneh and Yahya Dowlatabadi,”ـOganov, “Two Iranian Authors on Tbilisi: Majd os ـN.Ter 
210.
4. اهمیت باکو در قفقاز و تأثیر صنعت نفت باکو بر اقتصاد امپراتورى روســیه، به خوبى در ســخنان وزیر تجارت 
و صنعت امپراتورى روســیه منعکس شده اســت، به طورى که یک بار بیان مى کند: «باکو تا حدودى شبیه به دکمه 

یک زنگ الکتریکى است، تحت هر شرایطى که به صدا در آید، صداى آن کل روسیه را فرا خواهد گرفت». نک:
P.A. Dzhaparidze, Izbrannye stat’i, rechi i pis’ma. 1905–1918 gg. (Moscow, 1958), 71.
این اظهارات به سبب کاهش تولید نفت در باکو، اعتصاب هاى پى در پى کارگران، و افزایش تصاعدى قیمت نفت 

در امپراتورى روسیه، ایراد گردیده بود.
5. A.Kelenjeridze, Sergo Ordzhonikidze ـJhurnalist (Tbilisi, 1969), 5.
6. در آغاز قرن 20، در حدود صد هزار تبعۀ ایرانى در روسیه تخمین زده شده است. آنها به نواحى مختلف روسیه 
در حال تردد بودند: قفقاز، آســیاى مرکزى، نواحى ولگا و دن، و غیره، از این جمله اند. تا ســال 1913، این رقم تا 
حدود پانصد هزار تن تخمین زده شــده است. اکثر ایشان دهقان و کارگر بودند. نک: ژانت آفارى، انقلاب مشروطه 

ایران 1906 ـ1911، ترجمه رضا رضایى، تهران، نشر بیستون، 1385، ص 41 ؛ و نک:
G. Chipashvili, Sergo Gamdlishvili (sergo gurji) da misi iranuli dgiurebi (Tbilisi, 1983), 6.
درباره مهاجرت ایرانیان به قفقاز، آســیاى مرکزى، و روسیه، نک: ناظم الاسلام کرمانى، تاریخ بیدارى ایرانیان، تهران، 

1362، ص 105 ـ106.
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ایران به خود اختصاص دادند، به طورى که آن ها در رشد اندیشه هاى متجددانه در کشور خود و در توسعۀ 
روابط ایرانیان و انقلابیون قفقازى به طور مستقیم ایفاى نقش مى نمودند. ایرانیانى که در قفقاز مشغول به 
کار بودند و بین ایران و امپراتورى روسیه در حال تردد بودند، تبدیل به واسطه هاى فعال و پویایى گردیدند 
که گروه هاى انقلابى تفلیس، باکو، تبریز و رشت را با هم مرتبط مى ساختند. گرجى سرگو، یکى از حاضران 
جبهۀ مقاومت گیلان، در ارتباط با سکنه و کارگران ایرانى قفقاز، عمدتاً بر شایستگى قفقازى هایى تأکید 
مى نماید که در جبهه مقاومت انقلاب ایران درگیر بودند.1 یکى دیگر از حاضران انقلاب مشروطۀ ایران، 
سرگو گاگوشیدزه2، نقش حائز اهمیت ایرانیان قفقازى را برجسته ساخته، به ویژه تاجران ایرانىِ تفلیس که به 

جذب داوطلبان قفقازى براى حضور در انقلاب ایران مى پرداختند. 3
تعداد کثیرى از کارگران ایرانى قفقاز ارتباط تنگاتنگى با جوامع و انجمن هاى کارگرى موجود در قفقاز 
داشتند، به ویژه آن هایى که در پالایشگاه هاى نفتى و کارخانه جات باکو مشغول به کار بودند، و با گروه هاى 
انقلابى بومى در تماس و متأثر از آن ها بودند. روابط میان گروه هاى سوسیال دموکرات قفقاز و مهاجران 
ایرانى از آغاز سده بیستم شکل گرفته بود. سازمان سوسیال دموکرات (فرقه اجتماعیون ـ عامیون) که در 
سال 1905 در باکو شکل گرفت، متشکل از اتباع ایرانى ساکن قفقاز بود و روابط نزدیکى با شاخه هاى حزب 
کارگرى سوسیال دموکرات روسیه در باکو و تفلیس داشت.4  تا این زمان بسیارى از کارگران ایرانى، فعالانه 
در اعتصابات و تظاهرات هاى اعتراض آمیز صورت گرفته در واحدهاى صنعتى مختلف و کارخانه هاى باکو و 

تفلیس و نیز جنبش هاى کارگرى شکل گرفته در قفقاز حضور به هم مى رساندند.  
از بزرگ ترین اعتصابات شکل گرفته از سوى کارگران مهاجر ایرانى در قفقاز، به اعتصاب هایى مى توان 
اشاره کرد که در سال 1905 و 1906 در معادن مس اللهّوردى و واحدى صنعتى (در ارمنستان) به وقوع 
پیوست که در حدود دو هزار و پانصد تن از اتباع ایرانى در آن مشغول به کار بودند.5 در 17 مارس 1905، در 

1. Akhali Skhivi, 3, Feb.6, 1910.
2. Sergo Gagoshidze
3. سرگو گاگوشیدزه در خاطراتش به شرح یکى از جلسات تجار ایرانى تفلیس مى پردازد که با هدف کمک رساندن 

به مشروطه خواهان ایرانى تشکیل شده بود. نک:
A. Kelenjeridze, Gurjebi, 49–50.Sergo Gagoshidze (d.1968).

ســرگو گاگوشــیدزه (م 1968) ـ انقلابى گرجى و از حاضران جبهه مقاومت تبریز بود. قبل از ترك ارتش روسیه تزارى، وى به 
عنوان کمک فرمانده گروهان توپخانه در فورت استپانوفکا [Fort Stepanovka] گرجستان غربى خدمت مى کرد. او از تفلیس 
راهى ایران شد و به جبهه مقاومت تبریز ملحق گردید. پس از بازگشت به گرجستان، وى اغلب به خاطر مشارکت در وقایع ایران 

در اسارت پلیس تزارى قرار داشت. نک:
A.Kelenjeridze, Gurjebi, 123, 47, 61–62. See Sergo Gagoshidze’s memoirs in A.Kelenjeridze, 
Gurjebi, 47–63.

4. ژانت آفارى، انقلاب مشروطه ایران، ص 114.
5. کارخانه مس االلهّ وردى بخشــى از اموال تجارت خانه فرانسویان بود، و دفتر آن در تفلیس واقع شده بود. اکثریت 
کارگران این کارخانه ها و معادن ایرانى بودند، عمدتاً هم از آذربایجان ایران. همچنین در حدود پانصد کارگر یونانى، 
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حدود هفتصد تن کارگر ایرانى، کارخانه را به حال تعطیل در آوردند. آن ها، گروه هایى را در اطراف کارخانه 
گماردند که مبادا کارگران دوباره شروع به کار نمایند، و مطالبات خود را که شامل 28 مورد مى گردید به 
مدیران محلى آن شرکت عرضه کردند.1 مسئولان، موفق به آرام نمودن اوضاع گردیدند، اما در سال 1906، 
اعتصاب وسیعى مجدداً به وقوع پیوست. این وقایع گویا با خشونت همراه شده است. کارگران، مأموران پلیس 
را با پرتاب سنگ، وادار به ترك محیط کارخانه نمودند.2 در واکنش به این عمل، یک فوج قزاق که مجهز به 
توپ بودند، به کارخانه اعزام گردید؛ و این چنین اعتصاب به طور کامل در هم شکسته شد.3 فعالیت کارگران 
ایرانى قفقاز گویا براى زمامداران روس این منطقه تبدیل به دردسر بزرگى شده بود، به همین دلیل، آن ها 

دست به اخراج گستردة کارگران مهاجر ایرانى به مرزهاى ایران زدند.4
نیاز به کارگر به قدرى در قفقاز زیاد بود که گروه هاى جدیدى از کارگران پى در پى از ایران آمده و 
کارگران، عمدتاً،  این  آن دوره  شده بودند. در  یا اخراج  را ترك کرده  آنجا  که  آن هایى مى شدند  جایگزین 
عنصرى مهم و فعال در روابط میان انقلابیون ایرانى و قفقاز محسوب مى گشتند. علاوه بر این، آن ها همواره 
با زادگاه خویش در تماس بودند و مهم تر از همه در اشاعه افکار انقلابى از قفقاز به ایران سهیم بودند. بسیارى 
از این ایرانیان بعدها از قفقاز براى همراهى با مشروطه خواهان تبریز و دیگر نقاط ایران به وطن خویش 
بازگشتند. منصفانه خواهد بود اگر گفته شود که انجمن ایرانیان قفقاز از یک سو سهم (یا مشارکت) ملموسى 
در توسعه افکار مترقیانه میان لایه هاى مختلف اجتماعى مردم ایران، به ویژه در ایالات شمالى، و از سوى 
دیگر سهم عمده اى در شکل گیرى احساسات عامه مردم قفقاز نسبت به تحولات انقلابى در ایران داشت. 
شکل گیرى عقیده  جمعى در قفقاز نسبت به ایران و تعاملات میان روسیه و ایران براى مقامات روسیه 
یکپارچگى  اهمیت  و  قفقاز  در  روسیه  نفوذ  شدت  سبب  به  آشکارا  مسئله  این  بود.  حساسى  مسئله  تزارى 
سیاسى، اقتصادى و فرهنگى این منطقه براى امپراتورى روسیه بود. سیاست تبلیغاتى نسبتاً هدفمندى در 

سیصد ارمنى، دویست اوستیایى و گرجى [مشغول به کار بودند.] کل کارگران این کارخانه در حدود چهار هزار تن 
تخمین زده شده بود. نک:                                                                                             

S. Aliev, “K voprosu o sviaziakh Bakinskogo i Tiflisskogo komitetov RSDRP s iranskimi 
revoliutsionerami v 1903–1905gg.,” in Slavnye stranitsy bor’by i pobed (Baku, 1965), 194.

1. این مطالبات شامل افزایش20 درصدى دستمزد ، اعلام هفت ساعت کار روزانه، و غیره مى گردید. نک:
S. Aliev, “K voprosu o sviaziakh Bakinskogo i Tiflisskogo komitetov RSDRP s iranskimi 
revoliutsionerami v 1903–1905 gg.,” 195.
2. S. Aliev, “K voprosu o sviaziakh Bakinskogo i Tiflisskogo komitetov RSDRP s iranskimi 
revoliutsionerami v 1903–1905 gg.,” 196.
3. S. Aliev, “K voprosu o sviaziakh Bakinskogo i Tiflisskogo komitetov RSDRP s iranskimi 
revoliutsionerami v 1903–1905 gg.,” 196.
4. پس از این اعتصاب، تمام معترضان ایرانى را ســوار واگن هاى باربرى کرده و به وسیله قطار راهى مرزهاى ایران 

نمودند. نک: ژانت آفارى، انقلاب مشروطه ایران، ص 41؛  
(S. Aliev, “K voprosu o sviaziakh Bakinskogo i Tiflisskogo komitetov RSDRP s iranskimi 
revoliutsionerami v 1903–1905 gg.,”196.
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قفقاز در راستاى تأمین منافع روسیه در این منطقه شکل گرفته بود. در آغاز قرن بیستم، نهضت مشروطۀ 
ایران به مسئله مهمى در سیاست هاى روسیه تبدیل شده بود. طبیعتاً، اقداماتى در این زمینه صورت گرفته 
بود تا به ارائه تصویرى از انقلابیون ایرانى میان مردم قفقاز بپردازد که در راستاى منافع تزارى در ایران و 

این منطقه باشد. مطبوعات یکى از مهم ترین ابزارها در انجام چنین امرى بود.1          
در آن برهۀ زمانى، مطبوعات روى مردم قفقاز تأثیر زیادى داشت. در آغاز قرن بیستم، گرجستان، به 
طور مثال، از مطبوعات پر رونق و متنوعى برخوردار بود، که جزء مهم و لاینفک زندگى سیاسى و اجتماعى 
این کشور محسوب مى گشت. روزنامه هاى زیادى با شبکه ارتباطى عریض و طویلى از خبرنگاران خبره در 
بخش هاى مختلف گرجستان و نیز خارج از کشور وجود داشتند. این مطبوعات تمام وقایع و مسائل سیاسى را 
نه تنها در امپراتورى و منطقه، بلکه در کل جهان پوشش مى داد. اما مهم ترین دستاورد رسانه هاى گرجى این 
بود که بخش عمده اى از آن موفق گردیده بود تا مستقل از تبلیغات سیاسى رسمى دولت تزارى باقى بماند.2 
این امر تا اندازه اى به سبب محیط سیاسى و اجتماعى ویژة گرجستان بود که توسعه مطبوعات گرجستان 
را از همان آغاز در پى داشت. از همین رو حتى اولین روزنامه دولتى تفلیس دست به انتشار مقالاتى فارغ از 

سانسور رسمى، که لازمه تمامى مطبوعات امپراتورى روسیه بود، زد.3
 بسیارى از روزنامه هاى گرجى مشتاقانه به ترویج افکار متجددانه و دیدگاه هاى سیاسى اى مى پرداختند 
که در تضاد با ایدئولوژى رسمى دولت تزارى بود. مطبوعات تفلیسى نقش عمده اى در شکل دهى به عقیده 
جمعى در گرجستان نسبت به نهضت مشروطه ایران و انقلابیون این سرزمین داشتند، به نحوى که دیدگاهى 
را درباره انقلاب ایران به جامعه گرجستان عرضه مى کردند که یک سره متفاوت از تصویر منفى اي بود که 
توسط ارگان هاى رسمى دولت تزارى شکل گرفته بود. روزنامه هایى نظیر تلقا، ایثارى، امیرانى، على، چونى 
وقایع  درباره  منظمى  گزارش هاى  غیره  و  مناتوبى4·  مماوالى،  اسخیوى،  آخالى  آذرى،  چونى  آیمدى،  خما، 

1. مقامات روســى از همان ابتداى ســلطه سیاســى بر این ناحیه از مطبوعات به عنوان یک ابزار تبلیغاتى اســتفاده 
نمودند. آن ها ضمن آنکه دست به توزیع روزنامه هاى روسى در گرجستان زدند، ممنوعیت کاربرد زبان گرجى را در 
موسســه هاى آموزشى گرجستان بکار بستند. این امر، نه تنها با موفقیت قرین نگشت، بلکه نگرش منفى مردم بومى 
را نســبت به مطبوعات روسى به همراه داشت. تلاش بعدى صورت گرفته از سوى مقامات روسى، انتشار روزنامه  

هایشان به زبان گرجى بود، اما آن هم در جلب تعداد کثیر خواننده با شکست مواجه شد. 
2. گرایشــات مختلف سیاسى و ایدوئولوژى در روزنامه هاى گوناگون، حتى در یک نشریه غیر دولتى هم، به چشم 

مى خورد. نک:                                                                                              
 L.Bendianishvili, “Iranis 1905–1911 ts. Burzhuaziuldemokratiuli revolutsia da kartuli
demokratiuli presa,” Sakartvelos mecnierebata akademiis matsne, 3(1989): 101.
3. سر دبیران تفلیس، دستگاه هاى سانسور و پلیس را دربارة بازگشایى یک روزنامۀ جدید تا زمانى که اولین شمارة 

آن منتشر مى گردید، بى خبر نگاه مى داشتند. نک: 
I. Gocheleishvili,“First Georgian Newspaper—Sakartvelos Gazeti,”Perspective 4 (2002): 46.
4. Talgha, Isari, Amirani, Ali, Chveni Khma, Imedi, Chveni Azri, Akhali Skhivi, Momavali, 
Mnatobi
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سیاسى و نظامى ایران ارائه مى کردند. روزنامه هاى مستقل درباره نهضت مشروطیت ایران از هر پیشرفتى با 
تمجید و ستایش یاد مى کردند. آن ها به خوانندگان شمه اى از اوضاع سیاسى، اقتصادى و اجتماعى ایران را 
ارائه نموده، به تحلیل تمام عوامل مهم داخلى و خارجى مى پرداختند که منجر به ظهور این تنش سیاسى و 
اجتماعى و توسعه جنبش مشروطیت در ایران گردیده بود. این روزنامه ها ضمن عرضه داشت گزارش هایى به 
خوانندگان خود درباره مذاکرات سیاسى بین طیف هاى مختلف مجلس، به آنالیز نمودن روندى مى پرداختند 
که منجر به اخذ مشروطیت گردید، از زمان شروع مقاومت تبریز، به طور منظم گزارش هایى را درباره میادین 
نبرد تهیه مى کردند. مضمون این روزنامه هاى گرجى مبین آن است که این نشریات اطلاعات دقیق و نسبتاً 

مشروحى از زوایاى مختلف نهضت مشروطۀ ایران به خوانندگانشان عرضه مى نمودند. 
در  است،  داده  روى  مشروطیت  انقلاب  دوره  ایران  در  که  را  رخدادهایى  وقوع  سیر  است  قادر  شخص 
روزنامه هاى تفلیس دنبال نماید. توجه همیشگى روزنامه هاى گرجى به انقلاب ایران تا حدود زیادى بیانگر 
میزان اهمیت این انقلاب در گرجستان و قفقاز بود. سازمان هاى سیاسى قفقاز موضوع جنبش مشروطیت 
ایران را از همان مراحل اولیه شکل گیرى اش در دستور کار خویش قرار داده، در جریان پیشرفت هایش قرار 
داشتند. از آغاز مقاومت تبریز [در برابر نیروهاى استبداد]، انقلابیون قفقازى در اعادة مشروطیت در کشور 
همسایه شان ایران، فعال و مؤثر واقع گردیدند. روابط با اهالى قفقاز توسط محققان جدید و افراد معاصر با آن 

رویدادها به عنوان یکى از عوامل تأثیرگذار در رشد انقلاب مشروطیت ایران مورد بررسى واقع شده است.1
کمک قفقازیان، به ویژه در مراحل اولیه انقلاب، بسیار کار ساز بود. در همین باب، سى. چاکیورى2·، به طور 
نمونه، نتیجه گیرى کرده است که «تنها به دلیل همین کمکى که از جانب قفقازیان مى رسید، پایدارى تبریز 
این قدر به درازا کشید... و شکست نیروهاى دولتى را محقق ساخت.»3 فعالیت هاى انترناسیونالیست هاى 

1. ژانت آفارى، انقلاب مشروطه ایران، ص310 ؛
 Houri Berberian, Armenians and the Iranian Constitutional  Revolution of 1905–1911, The 
Love for Freedom has No Fatherland (Boulder, 2001), 142–143;؛ 

 این کتاب تحت عنوان: ارمنیان و انقلاب مشــروطیت ایران 1905 - 1911، ترجمه  حسن زنگنه، تهران، نشر ماهى، 
1386، به فارسى نیز به چاپ رسیده است.

 M. Bayat, Iran’s First Revolution: Shiism and Constitutional Revolution of 1905–1909: 252;
 Cosroe Chaqueri, The Armenians of Iran, The Paradoxical Role of a Minority in a Dominant
 Culture (Cambridge,1998),89,103;Arsen Guidor, “The Hnchakist Party and the Revolutionary
 Movement in Persia (1908–1911),” in The Armenians of Iran(Cambridge, 1998), 303–304;
 Vasso A. Khachaturian to Georgi V. Plekhanov(November 1908), The →   →Armenians of Iran
 (Cambridge, 1998), 325; and Archavir Tchilinkirian, “Persian Revolution (1909–1910),” in The
Armenians of Iran (Cambridge, 1998), 233.

درباره ورود انقلابیون قفقازى به تبریز همچنین نک: محمد باقر ویجویه، تاریخ انقلاب آذربایجان و بلواى تبریز، تهران، انتشارات 
امیرکبیر، 1386، ص 142.

2. C. Chaqueri
3. C. Chaqueri, The Armenians of Iran, 89.



13
92

ن 
ستا

تاب
 / 

20
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

272

منابع مکتوب گرجى در مورد انقلاب مشروطیت ایران.../ حسین احمدزاده نودیجه

گرجى، یکى از مهم ترین زوایاى  کمک قفقازیان به انقلاب ایران محسوب مى شود. گروه هاى انقلابى اعزام 
شده از سوى کمیته هاى سوسیال دموکرات تفلیس و باتومى، جزو اولین هسته هاى کمکى بودند که از قفقاز 
به یارى مجاهدان تبریز و گیلان شتافتند. در حقیقت، نه تنها تفلیس و باتومى، بلکه پاره اى دیگر از شهرهاى 
گرجستان نظیر خاشورى، گرى1·· و غیره، درخواست کمک انقلابیون ایران را اجابت نموده، به حمایت از 

مجاهدان تبریز و گیلان دست زدند. 
باید خاطر نشان گردد که این سازماندهى و ارسال کمک به منظور تداوم مقاومت مشروطیت ایران به 
ظاهر توسط کمیته هاى سوسیال دموکرات صورت مى گرفت، اما در هسته هاى داوطلب گرجى دیدگاه هاى 
ـ  بوگدانوف  میخائیل  گیلان،  مقاومت  جبهه  اعضاى  از  یکى  بود.  حکم فرما  متنوعى  کاملاً  ایدئولوژیکى 
ماریاشکین2···، خاطر نشان مى کند که میان اعضاى این هسته هاى داوطلب که از گرجستان به ایران اعزام 

شده بودند سوسیال دموکرات هاى منشویک، بلشویک، ایسرز* و آنارشیست هم وجود داشتند.3 
اگر چه اکثریت عمده اعضاى این هسته هاى گرجى از خود گرجستان بودند، نمایندگانى از ملیّت هاى 
گوناگون، از نواحى مختلف گرجستان، در میان آن ها حضور داشتند: ارمنیانى چون وانو کارپتوف4·، یهودیانى 

چون بوگدانوف ـ ماریاشکین و سایرین.5

1.·· Khashuri, Gori.
2.··· Mikheil Bogdanov ـMariashkin.
3.  A. Kelenjeridze, Gurjebi, 26.
میخائیل بوگدانوف ـ ماریاشکین (شهرت انقلابى میشا اوریا)[ Mishauria ] ـ انقلابى یهودى، و عضوى از هسته-
هــاى داوطلب گرجى در گیلان بود. وى در 1889 در تفلیس متولد گردید. ام. بوگدانوف ـ ماریاشــکین در 1904، 
به شــدت درگیر مبارزات انقلابى گرجستان شد. در 1906، به نیویورك مهاجرت کرد، اما دیرى نپایید که به تفلیس 
بازگشــت. در سال 1908، همراه با گروهى از انقلابیون گرجى، به گیلان عزیمت نمود. ام. بوگدانوف ـ ماریاشکین 
در بدو امر یک «ایسر» بود و همراه دیگر «ایسرها» به ایران رفت. ام. بوگدانوف از انقلاب ایران جان سالم به در برد 

و در مسکو سکونت گزید.
(A. Kelenjeridze, Gurjebi,103–104). See M. Bogdanov ـMariashkin’s memoirs in A. 
Kelenjeridze, Gurjebi, 27–62.

 *ایسر ـ مخفف SR بود که در کل امپراتورى روسیه براى اعضاى حزب انقلابى سوسیالیست که در سال 1901 دایر گردیده بود 
به کار بسته مى شد. اگرچه ایسرها مخالف رژیم تزارى بودند، ولى خط مشى سیاسى شان با خط مشى← ← سوسیال دموکرات ها 
ـ هم بلشویک و هم منشویک(SRP) ـ نیز فرق مى کرد. SRP، نقش فعالى در انقلاب 1905 روسیه ایفا کرد. این حزب توسط 
ایسرى  عقاید  از  امخوارى  (گریشا)  گریگول  گرجى،  انقلابیون  میان  در  گردید.  اعلام  ممنوع   1918 سال  از  پس  بلشویک ها 
برخوردار بود.                                                                                                                                                 

 [Grigol Emkhvari (Emukhvaria)] گریگول امِخوارى(امِو خواریا)(1887 ـ1908)انقلابى گرجى و از حاضران جبهه 
مقاومت تبریز بود. او در گرجستان غربى در خانواده اى از نجیب زادگان محلى دیده به جهان گشود. او ابتدا در دانشکده گیمنازى 
تفلیس تحصیل مى کرد، سپس به روسیه رفت ـ در بدو امر به سنت پترزبورگ ـ و سپس در نووسیبیرسک به تحصیلاتش ادامه 
داد. در دوران تحصیلش در دانشگاه، او امتیازات اشرافى اش را کنار نهاده ، به انقلابیون ملحق گردید و در 1908 به منظور کمک 

به پایدارى مشروطیت به ایران رفت. در 21 سالگى در جنگى که در نزدیکى تبریز روى داد، کشته شد. نک:  
A. Kelenjeridze, Gurjebi, 78.            
4. Vano Karapetov
5. A. Kelenjeridze, Gurjebi, 24.
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ارسال کمک به جبهه پایدارى ایران همگام شد با کمک انقلابیون آذربایجانىِ باکو و نیز گروه هاى ایرانى 
ـ ارمنى. به نظر مى رسد نزدیکى و همکارى فوق العاده اى بین کمیته هاى سوسیال دموکرات تفلیس و باکو 
برقرار بوده است.1 کمیته حزب کارگرى سوسیال دموکرات روسیه در باکو ، که در 1901 تأسیس گردید، 
عمدتاً در میان انجمن هاى کارگرى چند ملیتىِ پالایشگاه هاى نفتى باکو بسیار فعال و مؤثر بود، که کارگران 
مهاجر ایرانى را نیز در بر مى گرفت.2 این حزب فوراً تبدیل به شبکه اى گردید که از طریق آن افکار انقلابى و 
مشروطه خواهى به ایالات شمالى ایران وارد مى شد. این حزب همچنین تبدیل به مکانى گردید که مکتوبات 
غیر قانونى سوسیال دموکراتیکى که در اروپا توسط سوسیال دموکرات ها منتشر مى شد را به صورت قاچاقى 
وارد قفقاز کرده و سپس در سراسر امپراتورى روسیه توزیع مى نمود.3 از آغاز مشروطیت در ایران، باکو تبدیل 
به یکى از مهم ترین پایگاه هاى حامى تبریز و بعدها، گروه هاى مقاومت رشت شده بود. در جریان نهضت 
مشروطیت، آذربایجان و گیلان همواره از پشتیبانى فنى، ایدئولوژیکى و حساب شده انقلابیون باکو برخوردار 
بودند. گروه هاى سوسیال دموکرات باکو و «همت» روابط نزدیکى با همتایان خویش در تفلیس داشتند.4 
در واقع، بسیارى از انقلابیون گرجى، نه از طریق تفلیس، بلکه از راه باکو به ایران آمده بودند. بسیارى از 
سوسیال دموکرات هاى باکو، نظیر آ. انِوکیدزه، آى. استروا و آى. بولکوادزه5· در باکو مشغول به کار بودند و 
از اعضاى سوسیال دموکرات باکو محسوب مى شدند. در سال 1901، کمیته سوسیال دموکرات باکو دست 

[Vano Karapetov] وانو کارپتوف (1883 ـ1943) ـ از انقلابیون ارمنى، و عضوى از هسته هاى گرجى در ایران 
بود. او اصالتاً از آخالتسیخه[Akhaltsikhe] در گرجستان جنوبى بود. وى در اوایل 1900 به شدت درگیر مبارزات 
انقلابى گردید. در 1906، به بلشویک ها ملحق شد. در سال 1908، همراه با داوطلبان گرجى راهى ایران گردید. وى 
از انقلاب ایران جان سالم به در برد، به تفلیس بازگشت و به همکارى با بلشویک ها ادامه داد. در سال 1918 ـ1921، 
وانو کارپتوف علیه حکومت جمهورى گرجستان وارد جنگ شد و از مؤسسان گارد سرخ در گرجستان بود که منجر 
به اخراج وى از وطن گردید. در سال 1921، همراه با ارتش سرخ به تفلیس بازگشت و در آنجا رحل اقامت افکند.

1. در باب ارتباط سوسیال دموکرات هاى تفلیس و باکو، نک:
S. M. Aliev,“K voprosu o sviaziakh Bakinskogo i Tiflisskogo komitetov RSDRP s iranskimi 
revoliutsionerami v 1903–1911 gg.,”189–213.
2. M.Iskanderov, Bakinskaia Partiinaia Organizatsia,” in Slavnye stranisty bor’by i pobed 
(Baku,1965),122; S.M. Aliev, “K voprosu o sviaziakh Bakinskogo i Tiflisskogo komitetov 
RSDRP s iranskimi revoliutsionerami v 1903–1911 gg.,”193.

3. حجم وســیعى از آثار ادبى سوســیال دموکرات منصوب شده به روســیه، به دلیل تحت پیگرد واقع شدن توسط 
ســرویس هاى جاسوسى روسیه، توسط حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه و گروههاى وابسته به آن در نواحى 
مختلف اروپا منتشــر شــد. این آثار سپس به ایران منتقل شده و از آنجا به صورت مخفیانه توسط انقلابیون از طریق 

مرز به باکو برده میشد.
4."همت" در ســال 1904در باکو تاســیس گرید و در میان ملتهاى مســلمان منطقه فعال بود. همت به کمیته حزب کارگرى 
سوســیال دموکرات روسیه در باکو وابسته بود و شــعبه هایى در تفلیس، گنجه و دیگر شهرهاى قفقاز داشت. نگاه کنید به ژانت 

آفارى، انقلاب مشروطه ایران، ص: 114. 
5. A. Enukidze, I. Sturua, and I. Bolkvadze
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به انتشار نسخه گرجى روزنامه برادزولا زد1··.2 در سال 1903، کمیته هاى سوسیال دموکرات باکو، تفلیس و 
باتومى به یک حزب واحد در  قفقاز تحت عنوان حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه تبدیل شدند، تا در 

امور به تشریک مساعى بپردازند.3
 انقلابیون تفلیسى، روابط مستحکم و پایدارى با انقلابیون ایران داشتند؛ همچنین نمایندگانشان براى 
دریافت کمک، از ایران به تفلیس در حال تردد بودند. به طور نمونه، کریم خان براى مذاکره درباره جزئیات 
ارسال کمک به جبهه مقاومت ایران، از  تفلیس دیدن نمود.4 روابطى از این دست میان سازمان سوسیال 
دموکرات تفلیس و حزب هنچاك نیز وجود داشت. رافائل موسسیان5· براى در خواست کمک به مشروطه 
خواهان ایرانى از تفلیس بازدید نمود.6 همچنین از سوى داشناك ها، بنا به گفته بوگدانوف ـ ماریاشکین، طى 
دوران عضو گیرى از میان داوطلبان براى کمک به جبهه مقاومت تبریز، آن ها باید با نمایندگان سوسیال 
دموکرات تفلیس تماس برقرار مى کردند، اما به نظر نمى رسد که در آن برهه زمانى این نیروهاى چند حزبى، 
از داوطلبین، با هم متحد شده باشند.7 بعدها وقتى داوطلبان قفقازى به ایران وارد شدند، از سوى کمیته 
بودند،  رفته  تبریز  مقاومت  جبهه  به  کمک  براى  که  محلى  داشناك هاى  به  تا  شد  پیشنهاد  آن ها  به  باکو 

1. Brdzola
2. N. Makharadze, Iskrovskie organizatsyi v Gruzii v period II s’ezda RSDRP,” in Slavnye 
stranisty bor’by i pobed (Baku, 1965), 154. 

3. اگرچه ســازمانهاى سوسیال دموکرات تفلیس، باتومى و باکو متشکل از سوسیال دموکراتهاى محلى و تشکیلات  
وابسته به آن بود، ولى از طریق حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه (RSDLP) هماهنگ شده و شاخه هایش شکل 
گرفت. بخشى از سوسیال دموکرات هاى گرجى، تحت رهبرى انِ. ژوردانیا [N.Zhordania] ـ رهبر منشویک هاى 
گرجى و رهبر جمهورى دموکراتیک گرجســتان(1918 ـ1921) ـ بود ـ با وجود این، سازمانهاى سوسیال دموکرات 
قفقازى فعالانه در پى برقرارى و ترویج اندیشه "خودمختارى" از حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه بودند، چرا 
که بر این باور بودند که این امر فرصتى خلق خواهد کرد که آنها بتوانند به بیان خصوصیات و ویژگى هاى وضعیت 
سیاســى ـ اجتماعى محلى قفقاز بپردازند. عموماً، پس از جدایى منشــویک و بلوشیک در سال 1903، این اندیشه 

استقلال طلبى از[ حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه] در قفقاز رنگ جدى ترى به خود گرفت.
4 . G. Chipashvili, Sergo Gamdlishvili da misi iranuli dgiurebi, 41.
5. Raphael Movsessian

6. ژانت آفارى انقلاب مشروطه ایران، ص: 311.
7. A. Kelenjeridze, Gurjebi, 24.
داشناکتســوتیون (فدراســیون انقلابى ارمنى) در سال 1890 در تفلیس گشوده شــد. بعدها، آن ها دامنه فعالیت هاى 
خویش را به ایران تســرى دادند. اما یک گروه به نیابت از آن ها هنوز در تفلیس وجود داشــت. هســته هاى نظامى 
داشناك، از پایگاهشان در قفقاز، که عمدتاً از اتباع ارمنى روسیه تشکیل شده بودند، در پى لشکر کشى به بخش هاى 
ارمنى نشین ترکیه عثمانى بودند. بسیارى از عوامل داشناك، از جمله یپرم خان، از سوى مقامات روسى دستگیر و به 
روســیه تبعید شدند. با وجود این، بعضى از آن ها، همراه یپرم موفق به فرار از تبعید و اقامت در ایران شدند. بعدها، 
پس از آنکه انقلاب مشــروطه در ایران آغاز گردید، داشــناك ها، به رهبرى یپرم، به این جنبش ملحق شدند. سابقه 
یپرم در قفقاز، تبعیدش به روســیه، و فرارش به ایران در کتاب: آموریان، آندره، حماســه یپرم، بى جا، نشر [غوکاس 

کاراپتیان (مکناس)]، 1354، منعکس گردیده است.
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یپرم،  که  مى کند  نشان  خاطر  گیلان،  مقاومت  جبهه ى  در  حاضران  از  یکى  جاپاریدزه1··،  آ.  گردند.  ملحق 
رهبر   داشناك هاى محلى ایران، یکى از اعضاى کادر نظامى این نیروهاى متحد شده براى باز پس گیرى 
رشت بود، و با این که داشناك ها به هر دلیلى از به خطر انداختن اعضایشان اجتناب مى کردند، حاضر شدند 

نیروهایشان را به مجاهدین ملحق سازند.2
 گزارش یکى از مبارزان انقلابى تبریز حاکى از آن است که سازماندهى و ارسال کمک از تفلیس بسیار 
مفید و مثمر ثمر بوده است.3 دسته هاى زبده و مجرّب گرجى خیلى زود تبدیل به نیروهاى مهم و متنفذى 
در جبهه پایدارى ایران گردیدند. در باب ورود یکى از این گروه هاى گرجى به تبریز یکى از معاصرین چنین 
توصیف مى کند: «از این یک صد هزار گرجى همگى جنگجویانى دلیر و بى باك بودند... ورود این مردان 
شجاع به تبریز خوشحالى عظیمى در میان مجاهدین برپا کرد.»4 ورود گرجیان به نظر مى رسد نه تنها از 
اهمیت تاکتیکى، بلکه از بار روانى زیادى نیز برخوردار بوده است. بنا به گفته یکى دیگر از اعضاى جبهه 
مقاومت در تبریز، «زمانى که بمب هاى سوسیال دموکرات ها گرجى براى نخستین بار توسط بریگادهاى 
انقلابى منفجر گردید»، به کسانى که براى مقاومت همه جانبه دچار شک و شبهه شده بودند روحیه تازه اى 
به  گرجى  سازمان هاى  بودند.5  پایدارى  حال  در  قبل  مدت ها  از  که  گردید  کسانى  بخش  الهام  و  بخشید، 
نظر نمى رسد لحظه اى درباره کمک رساندن به انقلاب مشروطیت ایران درنگ نموده باشند و تا آنجا که 

مى توانستند به ارسال کمک پرداخته بودند. 
سازمان به منظور هماهنگ نمودن روابط خود با انقلابیون ایران، کمیته اى را براى یارى رساندن به انقلاب 
ایران در تفلیس دایر کرده بود. آ. کلنجریدزه6· خاطر نشان مى کند که در واقع دو گروه در تفلیس وظیفه 

1. A. Japaridze
2. A. Japaridze’s memoir, 89.

آپالون جاپاریدزه ـ از انقلابیون گرجى و مبارزان جبهه مقاومت گیلان بود. نام مستعار وى میخائیل (میشا) تراتیانتس 
[Mikhail (Misha) Tratiants]بود. با وجود این، او در طول دوره فعالیت هاى انقلابى اش از هویت هاى چندگانه 
بهره برد. آ.جاپاریدزه در ایالت رچا[Racha] گرجســتان در خانواده اى از اعیان محلى در سال 1888 دیده به جهان 
گشود. در سال 1905، به حزب سوسیال دموکرات تفلیس پیوست. در 1908، به همراه دیگر انقلابیون گرجى، براى 
حضور در جنبش مقاومت، راهى گیلان شد. او در جریان منازعات ایران سه بار زخمى شد. آ. جاپاریدزه از انقلاب 
ایران جان ســالم به در برد، و پس از بازگشت به گرجستان، در تفلیس رحل اقامت افکند. بوگدانوف ـ ماریاشکین 
از او به عنوان شــخصى بسیار فروتن و مورد اعتماد یاد مى کند. به همین خاطر هم رزمانش وى را پاترا میشا ( میشا 

کوچولو ـ خاکى) [Patara Misha” (Little Misha—geo.)“] صدا مى زدند؛ نک:
A. Kelenjeridze, Gurjebi, 72. A. Japaridze’s Iranian memoirs were published in Georgian in 
1970 as a supplement to G. Chipashvili, v.i., lenini da iraneli khalkhis ganmantavisuplebeli 
brdzola (Tbilisi, 1970), 89–98.
3. Vasso A. Khachaturian to Georgi V. Plekhanov (November 1908), 324.

4. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، تهران، 1939، ص 179.
5. Archavir Tchilinkirian, “Persian Revolution (1909–1910),” 233.
6. A. Kelenjeridze
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یارى رساندن به مجاهدان ایرانى را بر عهده داشتند. یکى مستقیماً جز کمیته سوسیال دموکرات تفلیس بود 
و دیگرى گروه مسلمانى بود که مستقیماً توسط شاخه همت در تفلیس سازمان یافته بود.1 گردهمایى هاى 
کمیته در منزل برادران سادیخوف2·· ـ تاجرانى که به تجارت قالى ایرانى در تفلیس مى پرداختند ـ برگزار 
چنین  برپایى  براى  را  او  که  مى برد  نام  مکانى  عنوان  به  سادیخوف  قالى  انبار  از  اس.گاگوشیدزه  مى شد.3 
جلساتى به آنجا مى بردند.4 چنین جایى باید احتمالاً براى گردهمایى هاى اتباع ایرانى کمتر سوظن برانگیز 
بوده باشد. کمیته از نمایندگان گروه هاى مجاهد ایرانى که در پى گردآورى تسلیحات و نفرات بودند تشکیل 

مى گردید.5
در پاسخ به تقاضاى انقلابیون تبریز، کمیته سوسیال دموکرات در قفقاز بیانیه رسمى منتشر نمود که طى 
آن از تمام سازمان ها محلى دعوت به عمل مى آمد تا به یارى جبهه مقاومت ایران بشتابند. ولاسهِ مگلادزه 

(تریا) مى گوید که در اعلامیه موارد ذیل مطرح شد:
  1. پیشنهاد مى کرد که سازمان هاى محلى هسته هایى را از میان کارگران معتمد و مجرّب تشکیل دهند؛
 2. آن ها را به صورت گروه هاى منفک با اندکى جنگ افزار... که در اختیار سازمان است رهسپار ایران 

نمایند.6 
 اجابت پر شور کمیته هاى تفلیس و باتومى به این درخواست انقلابیون ایران براى کمک را نباید ساده 
انگاشت. پس از انقلاب 1905 روسیه، مقامات تزارى هرگونه صدور بیانیه از سوى مبارزان انقلابى را به 
شدت هرچه تمام تر مورد پیگرد قرار مى دادند و این سازمان از مدت ها قبل در خفا به فعالیت مى پرداخت. 
کاملاً طبیعى بود که بسیارى از اعضا براى مصون ماندن از توقیف، دو یا بعضاً چند هویت جعلى داشته باشند 
و نام واقعى شان حتى براى هم رزمانشان تنها چندین سال بعد آشکار مى شد. با نظر داشت به دیدگاه منفى 
دولت روسیه نسبت به جنبش انقلابى ایران، هرگونه همکارى با مشروطه خواهان ایرانى مجازات سختى را 
براى همه مبارزان دسته هاى انقلابى در سراسر گرجستان در پى داشت. در حقیقت، فرقۀ سوسیال دموکرات، 
بسیارى از اعضا و منابع خود را در حالى که در پى ارسال کمک از طریق مرز به ایران بود و نیز در جریان 
انقلاب ایران از دست داد. اما بسیارى از انترناسیونالیست هاى گرجى مثل ـ گئورگى زاریدزه، کاکو کورینتلى، 
و سرگو گامدلیشویلى ـ که از انقلاب ایران جان سالم به در بردند و به صورت خطرناکى در حال رفت و آمد 

1. A. Kelenjeridze, Gurjebi, 20.
2. Sadikhov
(A. Kelen- 3. سرگو گاگوشیدزه در خاطرات خود به ذکر یکى از جلساتى که در این خانه شکل گرفت مى پردازد

.(jeridze, Gurjebi, 49 ؛ این خانه در مرکز داد و ســتد تاتارهاى تفلیس، در خیابانى به ســبک امروزى بنا شــدة 
لسلیدزه، واقع گردیده بود.

4. A. Kelenjeridze, Gurjebi, 49.
5. ژانت آفارى، انقلاب مشروطه ایران، ص 312؛ 

G. Chipashvili, Sergo Gamdlishvili da misi iranuli dgiurebi, 41.
6. V. Tria, Kavkazskie Social ـDemokraty v Persidskoi Revoliutsii, (Paris, 1910), 9–10. 
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به ایران بود ـ دستگیر شده و مدتى بعد توسط مقامات تزارى پس از بازگشت به گرجستان اعدام گردیدند.1
در چنین شرایطى در تفلیس تصمیم گرفته شد که یارى رساندن به جبهه در حال تبلور مقاومت تبریز ـ 
که نیاز عاجلى هم به کمک داشت ـ را در اولویت قرار دهند. تفلیس گویا بعد از وقایع 1908 در تهران، پى 
برده بود که تبریز به مرکز نهضت مشروطیت تبدیل شده، واز همین رو، تداوم حیات در جبهه مقاومت تبریز 
از اهمیت خارق العاده اى براى بقاى نهضت مشروطۀ ایران و روحیه انقلابى گرى در ایران برخوردار است. 
گزارش هاى تریا حاکى از آن است که گروه هاى گرجى که بسیار دقیق و حساب شده عمل مى کردند در پى 
آن بودند که مطمئن گردند کمکى که به تبریز و رشت ارسال شده تأثیر مهمى بر روند وقایع بگذارد. او خاطر 
نشان مى کند که کمیته تفلیس تصمیم گرفته بود که به تشکیل هسته هایى منظم براى ارسال کمک به 
جبهه مقاومت ایران  «تنها از میان کارگران با تجربه و بهترین تکنسین ها و سربازانى که قبلاً خدمت سربازى 
را تمام کردند» بپردازد.2 از این رو، سرگو گامدلیشویلى یکى از اعضاى جبهه پایدارى گیلان، که مهندسى 
گاگوشیدزه،  سرگو  و  بود،  ژاپن  و  روسیه  میان  جنگ  در  منچورى  جبهه  در  خدمت  پیشینۀ  با  دیده،  میدان 
یکى از مبارزان جبهه پایدارى تبریز را، افسر سابق ارتش روسیه تزارى و متخصص توپخانه را که در جنگ 
روسیه و ژاپن هم حضور به هم رسانده بود، به خدمت گرفتند. یکى از اعضاى جبهه پایدارى گیلان، ام. 
بوگدانوف ـ ماریاشکین، در خاطراتش بیان مى کند که هسته  هاى گرجى فوج منظمى بودند و بسیارى از 
آن ها در آن زمان تجربه حضور در انقلاب 1905 روسیه را داشتند.3 اولین گروه عمده انقلابیون گرجى که 
در حدود 135 نفر بودند، ظرف چند هفته بعد از آغاز وقایعى که در ژوئن 1908 رخ داد وارد تبریز شدند.4 
انقلابیون تفلیس نیز براى یارى رساندن به جبهه مقاومت در گیلان دست به عملى مشابه زدند. گروه هایى 
که در نوامبر و دسامبر همان سال (1908) از قفقاز به رشت وارد شدند را عمدتاً انترناسیونالیست هاى گرجى 

تشکیل مى دادند.5 

1. [Giorgi Zaridze (nickname—Sedraka)] گئورگــى زاریدزه (معروف به ســدارك) ـ از انقلابیون گرجى 
که اصالتاً از روســتاى شیندیســى[Shindisi] (یا در مجاورت تباخملا[Tabakhmela]) گرجســتان شرقى بود. آ. 
جاپاریدزه که به شــخصه وى را مى شناخت، گئورگى را مردى رشــید و قوى بنیه با سبیل هایى از بناگوش در رفته 

توصیف می کند. گئورگى به عنوان فلزکار شرکت فرآورده هاى آبى در تفلیس مشغول به کار بود. نک:  
A. Kelenjeridze, Gurjebi, 137
[Kako Korinteli]کاکو کورینتلى ـ انقلابى گرجى، و تفلیسى الاصل بود. او مردى جوان با قامتى متوسط بود و به 
عنوان فلزکار در تفلیس مشغول به کار بود. هم کورینتلى و هم زاریدزه توسط کمیته سوسیال دموکرات تفلیس براى 
هماهنگ کردن ارســال کمک به مجاهدان ایرانى، به باکو و گیلان اعزام شدند. هر دو آن ها توسط مقامات تزارى در 

سال 1910 اعدام شدند.
2. V. Tria, Kavkazskie Social ـDemokraty v Persidskoi Revoliutsii, 10.
3. A. Kelejeridze, Gurjebi, 23

4. ژانت آفارى، انقلاب مشروطه ایران، ص 310 ؛
G. Chipashvili, Sergo gurji da misi iranuli dgiurebi, 9.
5. Gurji Sergo, “Sparsetis Modzraobis Istoriidan,” Akhali Skhivi 3, 6 February (Tbilisi, 1910).
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این گروه ها براى رفتن به تبریز، ابتدا با سفر از طریق قطار به مرزهاى ایران سرازیر مى شدند، مخفیانه از 
رود ارس عبور کرده و سپس قلمرو دشمن را به سوى تبریز با پاى پیاده طى مى نمودند.1 واسو خاچاتوریان2·، 
یکى از مبارزان ارمنى تبریز، در نامه اش بیان مى کند که چقدر این مسیر براى قفقازیانى که باید راه خود را از 
طریق نبرد در قلمرو تحت سیطره خان هاى طرفدار دستگاه سلطنت مى گشودند، سخت و طاقت فرسا بوده 
است و اغلب حتى قبل از آنکه به تبریز برسند تلف مى گردیدند.3 گروه هایى که عازم رشت بودند، باید راه 
دیگرى را مى پیمودند. این امر با همکارى کمیته باکو انجام مى گرفت. انقلابیون اول از تفلیس و باتومى به 
باکو فرستاده مى شدند و از آنجا با مدارك جعلى، خود را از طریق دریا به گیلان مى رساندند.4 آپالون(میشا) 

جاپاریدزه در ذکر خاطراتش از سفر به ایران چنین مى گوید:
در آغاز کمیته تفلیس سه تن را به مقر کمیته باکو اعزام نمود: سدراك زاریدزه، کاکو کورینتلى و من. من 
نام جعلى میخائیل تراتیانتس5··، از اهالى بیزت6··· را، داشتم. دو روز بعد ما توسط کمیته باکو و به وسیله کشتى 
بخار «لنکران» به رشت اعزام شدیم. با مدارك جعلى که داشتیم گویا ما  از کارگران پالایشگاه نفتى نوبلِ 
بودیم که باید به محمد باقر، حسابدار اداره نوبل که در رشت اقامت داشت، گزارش کار خود را ارائه مى کردیم. 
محمد باقر ما را به عنوان کارگران اداره شان مى پذیرفت. ما هر آنچه را که از طریق کشتى بخار با خود 
آورده بودیم، از جمله اسلحه ها را به او دادیم. ... از این پس با هر کشتى «لنکران» سه تا پنج نفر مى آمد.7 

ایران  به  گرجى  انقلابى  کمیته  نمایندگان  عنوان  به  گرجى  انترناسیونالیست هاى  اکثریت  که  آنجایى  از 
عزیمت مى نمودند و باید ابتدا از گرجستان به باکو مى رفتند، تا سال 1908، بسیارى از گرجیان مدت ها در 
باکو زندگى مى کردند و با عنایت کمیته سوسیال دموکرات آذربایجان(باکو) به ایران وارد مى شدند و الزاماً 
جزو هسته هاى گرجى نبودند. در این باره یکى از حاضران جبهه مقاومت تبریز اظهار مى دارد که چطور یک 
گروه سى نفرى سازمان داده شده از انقلابیون گرجى توسط کمیته سوسیال دموکرات باکو براى پیوستن به 
مجاهدان تبریزى روانه ایران شدند. در توصیف این گروه،  او به ولادیمیر دُمبادزه فرمانده این گروه اشاره 
این  جزو  که  مى برد  نام  گرجیانى  دیگر  و  گچچلادزه  لازار  نساریدزه،  ویکتور  بکرادزه،  والیکو  از  و  مى کند 

هسته ها بودند.8

1. Giorgi Chipashvili, Sergo Gamdlishvili da misi iranuli dgiurebi, 9. 
2. Vasso Khachaturian
3. Vasso A. Khachaturian to Georgi V. Plekhanov (November 1908), 325.
4. Giorgi Chipashvili, Sergo Gamdlishvili da misi iranuli dgiurebi, 42.
5. Mikhail Tratiants
6. Bayazet
7. A. Japaridze’s memoirs, 90.
8. A. Kelenjeridze, Sergo Orjonikidze ـJhurnalist, 12.
وى  بود.  مقاومت تبریز  جبهه  حاضران  از  و  گرجى،  انقلابى  ـ  دُمبادزه  [Vladimer Dumbadze]ولادیمیر(لادو) 
در روستاى شموکمدى در گوریا (گرجستان غربى) در خانواده اى از نجباى محلى در 1880متولد گردید. پس از 
فارغ التحصیلى از گیمنازى کوتایسى، درگیر مبارزات ضد تزارى شد. او در هسته هاى مقاومت محلى علیه لشکرکشى 
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تازه واردان قفقازى به صورتى کاملاً مخفیانه، توسط انقلابیون محلى در خانه هایى امن، جاه و پناه داده 
مى شدند. با استناد به نسخ خطى، اس. على اوف اظهار مى دارد هنگامى که آ. جاپاریدزه به رشت رسید، در 
منزل یکى از اعضاى انجمن «همت» سکنى گزید.1 تعداد گرجیان حاضر در جبهه مقاومت روز به روز در حال 
افزایش بود و خیلى زود تبدیل به یکى از مهم ترین و کارآمدترین هسته ها میان نیروهاى انقلابى گردیدند. 
چند عامل اساسى وجود داشت که گروه هاى گرجى را تبدیل به دشمنى سر سخت در مقابل هر ارتش منظم 
سلطنت طلبى مى نمود. اول، و مهم تر از همه اینکه انترناسیونالیست هاى گرجى در دست زدن به فعالیت هاى 
انقلابى زیر زمینى تبحر داشتند و بسیارى از ایشان از تجربه کافى و وافى برخوردار بودند، در جنگ ژاپن و 
روسیه و نیز انقلاب روسیه حضور به هم رسانده بودند. به طور مثال، گزارش هاى ولاسهِ مگلادزه، حاکى از 
آن است که همه گرجیان به عنوان جنگجو باید از سلامت فیزیکى و روانى خوبى برخوردار بوده باشند.2 در 
توصیف این گروه هاى گرجى حاضر در جبهه مقاومت تبریز، کسروى مى گوید که گرجیان، مبارزان متبحّرى 
بودند که از مهارت هاى جنگى و شیوه هاى جنگى خارق العاده اى برخوردار بودند.3 عامل مهم دیگرى که 

روسیه به گرجستان حضور به هم رساند و مشغول تهیه بمب و مواد منفجره در لابراتوارهاى زیرزمینى شد. ولادیمیر 
دُمبادزه از گرجستان راهى باکو و از آنجا به ایران عزیمت نمود. او در 24 سالگى در جنگى که در نزدیکى تبریز روى 
داد، کشته شد و در کلیساى ارامنه در تبریز، که با انقلابیون گرجى «برادروار» قبر مشترکى داشتند، دفن گردید. نک:                                                                
Kelenjeridze, Gurjebi, 81.

انقلابیون  از  ـ  ـ1908)   1886)("Zhelezni/ژلزنى" انقلابى  مستعار  نام  بکرادزه(با  [Valiko Bakradze]والیکو 
گرجى و حاضران جبهه مقاومت تبریز  بود. وى اصالتاً از روستاى دارکوتى[Darkveti] گرجستان غربى بود. در 
سال 1906، او در باکو اقامت داشت و از آنجا براى ملحق شدن به جبهه مقاومت تبریز به ایران رفت. والیکو بکرادزه 
در  22 سالگى در جنگى که در نزدیکى تبریز روى داد کشته شد و در قبرستان برادران گرجى خود در جنب کلیساى 

ارامنه تبریز به خاك سپرده شد. در این باره نک:  
Jhurnalist,11;Gurjebi, 73).ـ(Kelenjeridze, Sergo Orjinikdze 
1951) ـ از انقلابیون گرجى، و حاضران جبهه مقاومت تبریز بود. او  [Viktor Nasaridze]ویکتور نساریدزه(1885 ـ
اصالتاً از روستاى کریخى [Krikhi] ( ایالت آمبرولورى[Ambrolauri] در گرجستان غربى) بود. تبحر و. نساریدزه 
در ساخت بمب و مواد منفجره بود و در مبارزات زیرزمینى تفلیس حضور به هم رسانده بود. در سال 1908 او به 
باکو آمده و در همین جا و. بکرادزه و و. دُمبادزه را ملاقات کرده و همراه این دو راهى ایران شد. پس از حضور در 
جبهه مقاومت تبریز، وى صحیح و سالم به تفلیس بازگشت، اما توسط مقامات روسیه تزارى توقیف و تبعید گردید. 

     A. Kelenjeridze, Gurjebi, 90, 92. :در نهایت هم به زادگاهش آمبرولورى بازگشت. نک
بود.  تبریز  مقاومت  جبهه  کنندگان  شرکت  و  گرجى،  انقلابیون  از  ـ  [Lazare Gachechiladze]لازار گچچلادزه 
وى از روستاى تسوا [Tseva] گرجستان غربى بود. از 1905 به بعد، به خاطر فعالیت هاى انقلابى اش، در روسیه در 
تبعید زندگى کرد، از آنجا به با کو رفته و در همان جا رحل اقامت افکند. در 1908، همراه با سى گرجى دیگر راهى 
 A.Kelenjeridze,Gurjebi, 97, 99. :ایران شد. او در جبهه مقاومت تبریز جنگیده و در همان جا کشته شد. نک
1. S. Aliev, “K voprosu o sviaziakh Bakinskogo i Tiflisskogo komitetov RSDRP s iranskimi 
revoliutsionerami v 1903–1905 gg.,” 206.
2. V. Tria, Kavkazskie Social ـDemokraty v Persidskoi Revoliutsii, 9–10.

3. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، تهران، 1939، ص 179.
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کفایت فوج هاى گرجى را برجسته تر مى نمود، کاربرد وسیع و متبحّرانه از بمب و نارنجک بود که با خودشان 
آورده بودند و سپس شروع به ساخت آن در تبریز و رشت نمودند. 

آ. جاپاریدزه در خاطراتشان مى گوید که یکى از اولین چیزهایى که او به محض ورود به رشت در صدد 
تأسیس آن برآمد، زرادخانه اى زیرزمینى به کمک محمد باقر بود.1 به گفته جاپاریدزه، فخرائى نیز صفت 
ممیزه او را همین تبحر خاصش در ساخت و استفاده از بمب  ذکر کرده است.2 در بسیارى از اوقات، این 
بمب ها در حین نبرد به سوى خود انقلابیون تغییر موضع مى داد. در این زمان گرجیان ـ به طور کل افواج 
قفقازى – محتملاً، سازمان یافته ترین و منظم ترین گروه در جبهه مقاومت تبریز و گیلان محسوب مى شدند. 
همه این عوامل، هسته  هاى گرجى را به نیروى کمکى فوق العاده اى براى مجاهدان تبریز تبدیل نمود. آن ها 
به طور قابل توجهى به بنیه نظامى افزوده و  باعث بالا رفتن روحیه انقلابیون محاصره شده تبریز گردیدند.

میزان تأثیر کمک قفقازیان به نهضت انقلابى ایران فوراً موجب برانگیخته شدن نگرانى در میان مقامات 
ادارى و نظامى روسیهِ قفقاز گردید. در باب وقایع تبریز، نایب السلطنه روسى قفقاز، کنت ورونتسوف داشکوف3·، 
از محل فرماندهى اش در تفلیس به وزیر مستعمرات «از حضور قابل توجه ارامنه، گرجیان و تاتارهاى اتباع 
روسیه(یعنى آذربایجانى ها) در مرزهاى ایران خبر مى دهد... که نقش برجسته اى را در آشوب هایى که در 
آنجا روى مى دهد بازى مى کنند.»4 مقامات روسىِ قفقاز در واکنش به این مسئله، به نظارت هرچه شدید تر 
مرزها و گمرکات مشترك خود با ایران پرداختند و عواقب سنگینى را علیه افرادى که مظنون و مشکوك 
به همکارى با جبهه مقاومت مشروطه بودند، وضع کردند. بسیارى از قفقازیان در صدد ورود به ایران بودند 
که توسط همین مأموران روسى توقیف و اغلب به جوخه اعدام سپرده شدند. با وجود این اقدامات پیشگیرانه 
علیه قاچاق تدارکات و نیروى کمکى به گیلان و آذربایجان، از کمک مردم قفقاز به مشروطه خواهان ایران 
کاسته نشد. انقلابیون حتى موفق شدند جنگجویان زخمى را از ایران خارج نموده و پس مداواى لازم عودت 
دهند. به عنوان مثال، آپولون جاپاریدزه، که به شدت در قزوین زخمى و از ایران خارج شده بود، پس از 
آنکه در خارکوف5·(اکُراین) مداوا شده بود، مجدداً براى پیوستن به جبهه مقاومت باز گردانده شد. تمام این 
تلاش ها به منظور تداوم کمک به مشروطه خواهان ایرانى صورت مى پذیرفت که در کل دوران انقلاب از 

سوى قفقازیان ادامه یافت.6

1. A.Japaridze’s memoirs, 90. 
 2. فخرائى، ابراهیم، گیلان در جنبش مشروطیت، تهران، شرکت سهامى کتابهاى جیبى، ص 116.

3. Count Vorontsov ـ Dashkov
4. P. Strelianov (Kalabukhov), Neizvestnyi Pokhod, Kazaki v Persii v 1909–1914 gg. (Moscow, 
2001), 25.
5. Kharkov
6. از زمانى که اقدامات امنیتى صورت گرفته از سوى گمرکات روسیه سفت و سخت تر گردید، تفتیش محموله ها 
و مسافرانى که عازم ایران بودند، دو بار صورت مى گرفت ـ هم از جانب روسیه و هم از جانب ایران در انزلى –که 
گمرکات روسیه واقع شده بود. بعضى از انقلابیون مظنون قفقازى توقیف و در همان بندرگاه به جوخه اعدام سپرده 
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منعکس  منابع  از  بسیارى  در  ایران  مشروطه  انقلاب  در  گرجیان)  بین  این  در  و  قفقازیان(  فعال  حضور 
شده است. از میان منابع گرجى، عمده ترین و، در بسیارى از موارد، تنها منبع گرجى مورد استفاده، گزارشى 
است از ولاسهِ مگلادزه (تریا)، یک انقلابى گرجى، که در باب کمک قفقازیان به انقلاب مشروطه ایران، در 
سال 1910 منتشر شد. خاطرات مبسوط وى از انقلاب بعدها در پاریس در شماره اى جداگانه تحت  عنوان 
بخش  تنها  تفاسیر،  این  تمام  با  منبع،  این  است.1  گردیده  واقع  غفلت  مورد  که  رسید  چاپ  به  «خاطرات» 
کوچکى از منابع مکتوب در باب انقلاب مشروطیت ایران و حضور انقلابیون گرجى و قفقازى است، که به 
زبان گرجى موجود است. این منابع شامل نامه ها و گزارش هاى شاهدان عینى از وقایع و البته، خاطرات 
گرجیانى، نظیر سرگو گامدلیشویلى و خاطرات آپولون جاپاریدزه است که در جبهه مقاومت حضور به هم 
رسانده بودند. به دلیل تعداد انبوه و درگیرى فعالانه گرجیان در وقایع تبریز و رشت، این منابع به جنبش 
مقاومت هر دو شهر ـ آذربایجان و گیلان ـ اشاره دارد و نیز شامل گزارش هایى از دیگر نواحى ایران در 
جریان انقلاب مشروطه است. از همین رو، سرگو گاگوشیدزه، ولاسهِ مگلادزه و گرجى عمدتاً در خاطراتشان 
بر روى جبهه مقاومت تبریز متمرکز گردیده اند، در حالى که گزارش هاى میخائیل بوگدانوف ـ ماریاشکین، 

آپالو جاپاریدزه و گامدلیشویلى عمدتاً به جبهه مقاومت گیلان معطوف شده است. 2
علاوه بر این خاطرات، بخش عمده اى از این منابع را مى توان به صورت جسته و گریخته در نشریات 

شدند. نک: ;G. Chipashvili, Sergo Gamdlishvili da misi iranuli dgiurebi, 41 ؛ جاوید، سلام االله، جنبش 
مشروطه ایران، تهران، 1968، ص 76. در این باره سلام االله جاوید همچنین به توقیف یکى از انقلابیون آذربایجانى 
اشاره مى کند که توسط عوامل نفوذى پلیس روسیه تزارى دستگیر شده، زیر شکنجه ناشى از بازجویى جان باخت. 
(جاوید، سلام االله، جنبش مشروطه ایران، تهران،1968، ص 76). در انزلى و باکو، پلیس دست به کشف و ضبط یک 
  (G. Chipashvili, Sergo Gamdlishvili:سرى اسلحه زد که به جبهه مقاومت ایران اختصاص داده شده بود. نک
 (.da misi iranuli dgiurebi,41 بوگدانوف ـ ماریاشکین که در حین جابه جایى تدارکات و نیرو در آستارا دستگیر 
شد در خاطرات خود مى گوید که به چه طریق آنها را تحت بازرسى هاى روزانه، تفتیش ناگهانى و نظارت دقیق 
نیروهاى پلیس محلى قرار مى دادند. نک: M. Bogdanov ـ.Mariashkin’s memoirs, 29–30. اما انقلابیون با 
استفاده از هویت هاى چندگانه، اسناد جعلى، و نام نویسى در اداره جات موهوم موفق گردیدند این دیواره هاى امنیتى 
را براى ارسال کمک به گیلان و آدربایجان پشت سر نهند. این اقدامات بازدارنده و تنبیهى صورت گرفته توسط 

ژاندارمرى و پلیس روسیه نتایج معینى در پى داشت ولى به طور کامل مانع ارسال کمک نگردید.
1. Vlasa Mgeladze, “Sparsuli revolutsia,” in Mogonebani 3 (Paris, 1974). 
این خاطرات تنها چند سال قبل در اختیار جمع وسیعى از محققان گرجى قرار گرفت، از وقتى که به عنوان بخشى 
از اسناد مهاجرت گرجیان به گرجستان آورده شد توسط مهاجران گرجى که از زمان اشغال گرجستان توسط ارتش 

شوروى در اروپا به سر مى بردند به دقت نگهدارى شده است.
2. گرجى نام مستعار خبرنگار گمنام روزنامه على بود، و گزارش هایش از تبریز در سلسله مقالاتى از نوامبر تا دسامبر 
1908 در این روزنامه به چاپ رســیده بود. در حال حاضر من در پى گردآورى و ترجمه گزارش هایى هستم که در 
بالا از انقلاب خاطر نشان گردید، و امیدوارم هر چه زودتر همزمان با پاره اى از منابع تصویرى، توضیحات و مقدمه 

به چاپ برسد. (مترجم: اشاره مؤلف به سال 2007 است که این مقاله در آن سال به چاپ رسیده است.)
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گرجى آن دوره یافت. بسیارى از روزنامه هایى که در تفلیس به چاپ مى رسیدند، خبرنگارانى داشتند که در 
طول دوره انقلاب در ایران براى آن ها کار مى کردند. آن ها همراه انقلابیون در نبردهاى تبریز، رشت و قزوین 
حضور داشتند و به انتشار نامه ها و خاطراتشان دست زدند که عمدتاً دسته اول هستند و به توصیفى زنده 
از تحولات سیاسى و نظامى در تبریز و دیگر نواحى ایران پرداخته اند.1 بسیارى از این منابع حتى به خود 
زبان گرجى هم کاملاً تدوین و منتشر نشده است. با توجه به ماهیت منابع گرجى، آن ها مى توانند براى هر 
شخصى در زمینه بررسى جنبه هاى مختلف تحولات انقلاب مشروطیت ایران  مفید و ارزشمند باشد. اگرچه 
منابع گرجى عمدتاً روى نقش قفقازیانى که درگیر انقلاب بودند معطوف گردیده است، ولى حجم وسیعى از 
آن در بر دارنده گزارش هاى یکى از آگاهان درباره گروه هاى انقلابى محلى، نظیر انقلابیون تبریز و گیلان، 
داشناك ، هنچاکیست و غیره، و نیز روابطشان و همکاریشان با یکدیگر و با قفقازیان است. این گزارش ها 

به روشن نمایى هرچه بیشتر تحولات مختلف تبریز و رشت مى انجامد.
روست  آن  از  منابع  این  جالبى  است.  گرجى  منابع  جالب ترین  از  میان  این  در  سرگو  گرجى  مکتوبات 
که خاطرات میدانى یکى از انقلابیونى است که تنها چند ماه پس از پایان این وقایع، به نگارش و انتشار 
در آمده است. در این خاطرات، نویسنده با عنایت به سیر توالى وقایع و جزئیات هرچه بیشتر، به توصیف 
رخدادهایى پرداخته که خود به شخصه در آن حضور داشته است. این مکتوبات در سال 1910 در روزنامه 
تحت  مطالب  از  رشته اى  صورت  به  روایت  این  رسید.  چاپ  به  تفلیس  در  نوین)2·  اسخیوى(پرتو  آخالى 
عنوان«تاریخچه جنبش ایران»3·· انتشار یافت. این روایت نسبتاً مبسوط است. در چندین شماره از روزنامه، 
که از 6 فوریه شروع و آخرین شماره آن متعلق به 17 مارس1910 است به چاپ رسیده است.4 این نامه ها 
به صورت هر چه جزئى تر به تحولات و جریان مقاومت انقلابیون در گیلان و روابطشان با گروه هاى انقلابى 
مى پردازد که در داخل و خارج از ایران به سر مى بردند. نویسنده ضمن توصیف وقایع گیلان، که از اواخر 
1908 شروع گردیده، به ارائه تصویرى از ورود پى در پى انقلابیون قفقازى به شهر رشت مى پردازد و داستان 

را همراه انقلابیون گیلان تا  تابستان 1909 ادامه مى دهد. 
سردبیر روزنامه در مقدمه خاطر نشان مى کند که این مکتوبات «یادداشت هاى روزانه مبارزى» است که 

1. به طور مثال، روزنامه على خبرنگار ویژه خود را در ایران داشــت که گزارش هایش در نوامبر ـ دســامبر 1908 به 
چاپ رســیده و مقالاتش عمدتاً با نام مستعار "مگزاورى/ ”Mgzavri“"(سیاح) یا گرجى( از اهالى گرجستان) امضا 
شده است. روزنامه دیگر تبریز، چونى کوالى[Chveni Kvali]، در سال 1908، گزارش هاى خبرنگارش را در ایران 
با نام مستعار آرتیموس [”Artemius“] به چاپ رسانید.، در سال 1908، روزنامه امیرانى [Amirani]نیز گزارش هاى 

خبرنگارش از ایران را منتشر ساخت.
2.  Akhali Skhivi (New Ray)
3. From the History of Persian Movement.”
4. Gurji Sergo, “Sparsetis Modzraobis Istoriidan,” Akhali Skhivi 3 (6 Feb.); 6 (10 Feb.); 8 (12 
Feb.); 9 (13 Feb.); 11 (16 Feb.); 14 (19 Feb.); 17 (22 Feb.); 24 (4 March); 28 (9 March); 35 
(17March) (Tbilisi, 1910).
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خود یکى از شرکت کنندگان مبارز در انقلاب ایران بوده و اینکه آن ها، این نوشته ها را بدون هیچ کم و کاستى 
به چاپ رسانده اند.1 تحلیل محتوایى و کارهاى تحقیقاتى بعدى نشان مى دهد که این مکتوبات، خاطراتى 
کاملاً اصیل بوده، یا به عبارت دقیق تر، خاطرات میدانى یکى از انقلابیون گرجى است که با حمایت گروه هاى 

انقلابى گرجى و آذربایجانى به گیلان رفت تا به مشروطه خواهان ایران بپیوندد.
این مکتوبات با نام مستعار گرجى سرگو ( سرگو گرجى) امضا شده است. در قسمت ملاحظات سرمقاله 
نیز، نویسنده گرجى سرگو ذکر شده و نام واقعى اش هیچ گاه آشکار نمى شود. مسئله هویت واقعى نویسنده 
بعدها تبدیل به موضوعى چالش بر انگیز شد، اما این گئورگى چیپاشویلى2· بود که با ارائه سندى متقن بیان 
داشت که نویسنده واقعى باید انقلابى گرجى و یکى از افرادى باشد که هم در جنبش انقلابى روسیه و هم 
که  گزارش هایى  مبناى  بر  گامدلیشویلى  زندگى نامه سرگو  گامدلیشویلى.3  یعنى سرگو  داشته:  حضور  ایران 
بعدها توسط برادرش یاسون گامدلیشویلى4··، که او هم یک انقلابى بود، خاطرات و محفوظات هم رزمان و 

بستگانش تهیه شد، بازنویسى گردید.
ژاپن،  و  روسیه  جنگ  در  حضور  پیشینه  انقلابى،  مبارزات  در  زیاد  نسبتاً  تجارب  وجود  با  سرگو،  گرجى 
دست زدن به فعالیت هاى ژورنالیستى و انتشارات خاطرات، در 28 سالگى در سنین جوانى دستش از زندگى 
کوتاه شد و توسط مقامات تزارى اعدام گردید. سرگو در روستاى آولوى، ایالت تفلیس (شهر کارلى کنونى 
در گرجستان)5··· در 15 فوریه 1882 متولد شده بود 6.او پس از فارغ التحصیلى از کالج سویل و مؤسسه فنى 
مخابرات، براى مدتى در اداره مخابرات محلى مشغول به کار شد. از آنجا، وى به ارتش تزارى روسیه ملحق 
گردید. سرگو ابتدا در ادُسا (اکُراین) و سپس در ایلات رایزن7ِ···· روسیه خدمت مى کرد که در طول همین 
دوران خدمتش در ارتش، با احساسات انقلابى و ضد تزارى که در آن برهۀ زمانى در ارتش روسیه تزارى 
در حال اشاعه بود، خو گرفت و بقیه زندگى اش تحت تأثیر آن واقع گشت.8 به تجربه نظامى و مهارت هاى 
مهندسى ـ میدانى وى زمانى افزوده شد که همراه فوجش به قلب میدان عملیاتى سرحدات منچورى در 
جنگ روسیه و ژاپن، اعزام گردید.9 وخامت جنگى و ناکارآمدى رژیم تزارى در جنگ 1904 ـ1905 میان 
روسیه و ژاپن باید باعث هرچه عمیق تر گردیدن احساسات ضد تزارى در سرگو شده باشد، از همین روى، 
وى به مانند بسیارى از هم رزمانش از ارتش و سرحدات مرخص شده، مستقیماً براى حضور در جنبش انقلابى 

1. Akhali Skhivi, 3 (6 Feb. 1910).
2.  Giorgi Chipashvili
3. G. Chipashvili, Sergo Gamdlishvili da misi iranuli dgiurebi, 14–29.
4. Yason Gamdlishvili
5.  village of Avlevi of the Tbilisi gubernya (modernday Kareli county in Georgia)
6. A. Kelenjeridze, Gurjebi, 109.
7.  Ryazan
8. G. Chipashvili, Sergo Gamdlishvili da misi iranuli dgiurebi, 30.
9. G.Chipashvili, “Iz Istorii Internatsional’noi Deiatel’nosti Zakavkazskikh Revoliutsionerov v 
Irane,” Sakartvelos metsnierebata akademiis matsne 4 (1981): 27.
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راهى مسکو گردید. سرگو در درگیري هاى خیابانى مسکو که در دسامبر 1905 به وقوع پیوسته بود، حضورى 
فعال داشت.1 در ژانویه 1906، وى به زادگاه خویش، آولوى گرجستان بازگشت. او در آن زمان حدوداً 24 
سال داشت و انقلابى وفاداري به نظر مى رسید. معاصرین وى خاطر نشان مى کنند که وى کلاهى با خود از 

مسکو به همراه آورده بود که از چندین ناحیه از سوى بریگادها مورد اصابت گلوله واقع شده بود.2 
بازگشت او به گرجستان به منزلۀ رقم خوردن مرحله جدیدى از فعالیت هاى سرگو بود. در روستایش به 
برپایى مباحثات مخفیانه با مردم محلى و انتشار دیدگاه ها و عقاید سیاسى مترقیانه مى پرداخت. هنگامى که 
رفته رفته بر فعالیت هایش افزوده گردید، مورد توجه مقامات محلى واقع گشت و ایشان را به واکنش شدید 
ضد خویش واداشت. فوجى از قزاقان براى سرکوب هر گونه تبلیغات ضد تزارى به آن ناحیه اعزام شدند و 
سرگو در یکى از آن جلسات توقیف گردید. با وجود این، سرگو، با قزاقان درگیر شد و موفق شد از چنگ 
آن ها بگریزد.3 او زادگاهش[روستاى آولوى] را به سوى تفلیس ترك نمود، به این امید که از دست مأموران 
ژاندارمرى در این شهر بزرگ[تفلیس] در امان بماند. در تفلیس، او بر آن بود که در اداره پست تفلیس شروع 
به کار کند، اما آن اداره به پیشینه انقلابى وى مشکوك گردید و به منظور دور ساختن وى از تفلیس، او را به 
کار در اداره تلگراف باکو گماردند. پیشینۀ او یعنى حضور در جنگ روسیه و ژاپن محتملاً مانع از آن مى گردید 
که بیکار بماند. هنگامى که سرگو به باکو رسید، گرجیان زیاد دیگرى نیز در آنجا بودند. تعداد قابل توجهى از 
کارگران گرجى شاغل در صنعت نفت، در «مجموعه نفتى تفلیس» در پالایشگاه نفتى بى بى هیبت4· مشغول 
به کار بودند.5 در این زمان، انقلابیون گرجى که در گروه هاى سوسیال دموکرات باکو بودند همکارى هاى 
نزدیک و تنگاتنگى با گروه هاى سوسیال دموکرات باتومى و تفلیس داشتند. همین امر باید به سرگو اجازه 
داده باشد تا به خوبى خود را با آن محل منطبق ساخته باشد. پس از ورودش به باکو، سرگو درگیر کارهاى 

تبلیغاتى در میان کارگران پالایشگاه نفتى شد.6
بار دیگر، وى از سوى مقامات مورد اعتراض واقع گشت که در نهایت هم منجر به دستگیرى وى از سوى 

1. G. Chipashvili, Sergo Gamdlishvili da misi dgiurebi, 30.
2. G.Chipashvili, “Iz Istorii Internatsional’noi Deiatel’nosti Zakavkazskikh Revoliutsionerov 
v Irane,” 28. 
3. G. Chipashvili, Sergo Gamdlishvili da misi iranuli dgiurebi, 30–31. 
4. Bibi ـEybat
5. A.N. Guliev, “Vseobshaia Stachka v Baku v Iule 1903 g.–Nachalo Letnikh Zabastovok v
 Zakavkaz’e i na iuge Rossii,” in Slavnye stranitsy bor’by i pobed, ed. A.N. Guliev (Baku,
1965), 115.
طیف هاى کارگرى تفلیس و باکو تجاربى در زمینه تعاون و همکارى مشترك داشتند. در سال 1903، وقتى کارگران 
باکوى دست به یک اعتصاب همگانى زدند، طیف هاى کارگرى تفلیس دست به اعتصاب منسجمى در تفلیس در 

راستاى همراهى با باکو زدند.
6. G. Chipashvili, “Iz Istorii Internatsional’noi Deiatel’nosti Zakavkazskikh Revoliutsionerov 
v Irane,” 28. 
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ژاندارمرى گردید. در فوریه 1908، سرگو تحت نظر قرار گرفت و به خاطر تبلیغات ضد تزارى تبعید گردید.1 
از دورترین نواحى شمالى در قفقاز به ایالت اولونتسک2· روسیه منتقل شد. با وجود این، وى چند ماه بعد، از 
تبعید گریخت، به باکو بازگشت و در همان جا رحل اقامت افکند. او به همکارى اش با سوسیال دموکرات هاى 
باکو ادامه داد. خیلى زود، با توجه به تحولات ایران، او هم به مانند بسیارى دیگر از انقلابیون قفقازى از 
سوى کمیته سوسیال دموکرات باکو به ایالت گیلان اعزام گردید. وى در اواخر 1908 وارد رشت شد.3 یکى 
از اعضاى جبهه مقاومت گیلان ورود "سرگو" را این چنین به خاطر مى آورد: «... با هر[کشتى] لنکران، که 
مى آمد سه تا پنج نفر حضور داشتند. در همان سفر اول [به آنجا]... سرگو گامدلیشویلى گرجى وارد شد... که 

در اداره مخابرات باکو کار مى کرد؛ به محض ورودش گرجى سرگو نام گرفت.»4
 این نقطه عطف در زندگى، وى را مجدداً در بطن جنگ قرار داد. با توجه به تجربه نظامى و مهارت هاى 
مهندسى ـ میدانى وى، او تبدیل به یکى از اعضاى فعال جبهه مقاومت گردید و اغلب، مسئولیت مأموریت هاى 
مختلف را بر عهده مى گرفت. در فوریه 1909، او در حمله مشروطه خواهان به کاخ والى گیلان و سلطه بر 
رشت به همراه گروهى از انقلابیون گرجى که تحت رهبرى والیکو گرجى بودند حضور داشت.5 از این پس، 
سرگو گرجى فعالانه در عملیات هاى صورت گرفته در منجیل، رودبار، یوزباشچاى6·· و حرکت به سوى قزوین 

حضور به هم رساند. 
پس از فتح کامل تهران، گرجى سرگو مدتى را در ایران سپرى نمود. در اوایل پاییز 1909، وى به باکو 
بازگشت. سرگو گامدلیشویلى از آنجا خود را فوراً به تفلیس رساند. دوستان و خانواده ى سرگو در تفلیس به 
یاد مى آورند که، او در خانه یکى از بستگان نزدیکش، به نام مگرلیشویلى7···،که وى را از چنگ ژاندارم ها 
تزارى مخفى ساخته بود، زندگى مى کرد، و، اکثر اوقات، در اتاقى نشسته و به نگاشتن می پرداخت. سرگو 
تلاش کرد تا از تفلیس به روسیه برود، اما در بین راه، توسط ژاندارم هاى روسى دستگیر شد. در کاترینگراد8· 

1. G. Chipashvili, “Iz Istorii Internatsional’noi Deiatel’nosti Zakavkazskikh Revoliutsionerov 
v Irane,” 28. 
2. Olonetsk
3. G. Chipashvili, Sergo Gamdlishvili da misi iranuli dgiurebi, 167.
4. A.Japaridze’s memoirs, 90. 

5. [Valiko Gurji]والیکــو گرجى (باتوملى والیکــو)[Batumeli Valiko ] ـ از گرجیان انقلابى و اصالتاً از اهالى 
 A. Japaridze’s  :باتومى بود. آ. جاپاریدزه از وى به عنوان فرمانده  اصلى گروه قفقازى در رشت نام مى برد. نک

memoirs, 92  وى یکى از فعال ترین و مهم ترین اعضاى هسته هاى گرجى در گیلان بود. همچنین نک: 
A. Guidor, “The Hnchakist Party and the Revolutionary Movement in Persia (1908–1911),” in 
The Armenians of Iran (Cambridge, 1998), 304. 
در طول دوران ســلطه بر رشــت والیکــو گرجى از اعضاى کادریــان نظامى بود و همراه معزالســلطان فرماندهى 

پیش قراولان را در طول عملیات بر عهده داشت.
6.··  روستاى یوزباشچاى در استان قزوین و در منطقه طارم سفلى واقع شده است. مترجم.

7.  Megrelishvili
8.  Ekaterinograd
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روسیه زندانى گردید. در نوامبر1910، سرگو گامدلیشویلى به جوخه اعدام سپرده شد.1
از  روزانه اش  یادداشت هاى  اساس  بر  گامدلیشویلى،  سرگو  که  بود  تفلیس  به  باکو  از  بازگشتش  از  پس 
جنگ، دست به نگارش خاطراتش زد و در فوریه – مارس 1910 تحت عنوان «تاریخچه جنبش ایران» در 
روزنامه تفلیسىِ آخالى اسخیوى به چاپ رسید. او مکتوباتش را با نام مستعار انقلابى اش «گرجى سرگو» 
امضاء مى کرد، شاید بدان خاطر که از توقیف شدن توسط ژاندارمرى تفلیس مصون بماند؛ اما او با این کارش 
بعدها محققان را دچار سردرگمى نمود. در بدو امر، این خاطرات منسوب به سرگو (گئورگى) ارُژنیکیدزه2··، از 
انقلابیون گرجى و یکى از مبارزان سرشناس گروه هاى انقلابى روسیه بود که بعدها، جزو حزب کمونیست 
گردید.3 این سر در گمى به سادگى قابل درك است. در واقع، هر دو سرگو در ایران در ارتباط تنگاتنگى با 
مشروطه خواهان، آن هم در ایالت گیلان بودند؛ هر دو آن ها در ایران با نام «گرجى سرگو» شناخته مى شدند، 
هر دو ایشان تجاربى در انجام کارهاى ژورنالیستى داشتند؛ و  هردو آن ها مکتوبات خویش را در روزنامه ها 
منتشر مى ساختند.4 حتى حسب حال هاى آن ها تا حدودى شبیه به هم بود: هردو انقلابى بودند؛ هر دو آن ها 
توسط مقامات تزارى توقیف شده بودند؛ هردو مدتى به روسیه تبعید شده بودند و در نهایت، هر دو از تبعید 
گریخته و به یک مکان ـ یعنى باکو گریخته بودند. اما بررسى گزارش هاى زندگى نامه هر دو تن و خاطرات 
معاصران ایشان حاکى از آن است که نویسنده مکتوبات منتشر شده در سال 1910 در تفلیس باید سرگو 

گامدلیشویلى بوده باشد.5 

1. [G. Chipashvili] ج. چیپاشویلى خاطر نشان میکند که این اعدام در 18 نوامبر 1910 به وقوع پیوست. نک:
G. Chipashvili, Sergo Gamdlishvili da misi iranuli dgiurebi, 32.

از سوى دیگر آ. کلنجریدزه تاریخ دیگرى را ارائه کرده است: 24 نوامبر؛ نک: 
A. Kelenjeridze, Gurjebi, 109; and A. Kelenjeridze, Sergo Ordzhonikidze ـJhurnalist, 12.
2.·· Sergo (Grigorii) Ordzhonikidze
3. Kelendzeridze, A. Sergo Ordzhonikidze– zhurnalist (Tbilisi, 1969), 24–33, 41–84.

4. جالب توجه اســت که اس. ارُژنیکیدزه پاره اى از مکتوباتش را در روزنامه آخالى اســخیوى به چاپ رساند، که 
یادداشــت هاى روزانه سرگو گامدلیشویلى را نیز منتشر ســاخته بود. اگر چه نام مستعار انقلابى اس. ارُژنیکیدزه در 
واقع گرجى سرگو بود، با این وجود، در مقالاتش در این روزنامه، وى از نام مستعار دیگر استفاده مى کرد،کلیدسپیرلى 

و سرگو کلدیسدزیرلى [ ”Kldispireli and “Sergo Kldisdzireli“ ] نگاه کنید به: 
 V.S. Kirillov and A. Ya. Sverdlov, G.K. Ordzonikidze (Sergo).Biografia (Moscow, 1962),
 41;and G.Chipashvili,“Iz Istorii Internatsionalnoi Deiatelnosti Zakavkazskikh Revolutsionerov
v Irane,” 18.

این اسم مستعار برگرفته شده از نام منطقه اى در نزدیک روستاى گُرشا [Goresha]در گرجستان غربى است که اس. ارُژنیکیدزه 
در آن متولد شده بود.

5. [S.Ordzhonikidze] اس. ارُژنیکیدزه درحالیکه در باکو عضو حزب کارگر سوســیال دموکرات روســیه بود، 
توقیف شد. او از مقام اشرافى خویش محروم گردید، و از 1907 تا فوریه 1909 را در زندان سپرى کرد، و سپس به 

روستاى دورافتاده پوتسکو[Potoskoe] روسیه تبعید گردید که در مى ژوئن 1909 به آنجا رفت. نک: 
V.S. Kirillov and A.Ya.Sverdlov,G.K.Ordzhonikidze(Sergo).Biografia,31–36.
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فعالیت هاى ژورنالیستى سرگو گامدلیشویلى براى دوستان و هم رزمانش به خوبى شناخته شده بود. یکى از 
هم رزمان انقلابى سرگو گامدلیشویلى در خاطراتش یادآور مى شود که سرگو گرجى هر از گاهى نوشته جاتى را 
به روزنامه روسکو اسلو1· مى داد.2 یکى دیگر از معاصرین سرگو گرجى، در باب پیشینه ژورنالیستى وى، خاطر 
نشان مى کند که، «من او را پس از سلطه بر رشت به یاد مى آورم. او به عنوان خبرنگارِ پاره اى از جراید خود را 
به ما نزدیک مى ساخت... خودش را به عنوان کارگر سابق اداره پست و خبرنگار معرفى مى کرد.»3 بوگدانوف 
معرفى  کنجکاو  و  شجاع  و  رو  خوش  شخصى  عنوان  به  را  او  گامدلیشویلى،   سرگو  شخصیت  توصیف  در 
مى کند و خاطر نشان مى کند که او همیشه با شور و شوق درباره طبیعت زیبا، هنر، ادبیات و شعر در کشورش 
سخن مى گفت.4 همکارى سرگو گامدلیشویلى با روسکو اسلو از طریق خاطراتش نیز قابل اثبات است، به 
طورى که در آن نویسنده به همکارى اش با روسکو اسلو اشاره مى کند و از خبرنگارانش آیک. ترِ ـ اگُانیان و 
اُ ـ کرینسکى5· نام مى برد.6 اما مهم ترین اثر مکتوب سرگو گامدلیشویلى همان تاریخچه جنبش ایران است.

این اثر، منبع مهمى براى بررسى انقلاب(ایران) است و عمدتاً بر جبهه مقاومت گیلان معطوف گردیده 
است. نویسنده به طور خاص با مدنظر قرار دادن علقه هاى موجود میان قفقازیان حاضر در انقلاب گیلان و 
دیگر جزئیات جالب توجه، به توصیف فعالیت هاى نمایندگانى از ملت هاى گوناگون مى پردازد که براى حمایت 
از این نهضت انقلابى به رشت آمده بودند. نویسنده با شرح مشکلاتى که تازه واردان و انقلابیون محلى براى 
سکنى دادن قفقازیان با آن مواجه مى شدند [اثر خود را] آغاز نموده و یاد آور مى سازد که در بدو امر انقلابیون 
قفقازى در مخفى گاه هاى مختلفى به سر مى برند و بعضى از ایشان حتى همدیگر را تا آن زمان ندیده بودند.7

نویسنده به ذکر جزئیاتى مى پردازد که زمینه سلطه بر شهر را مهیا نمود. او خاطر نشان مى کند که با وجود 
کمک هاى دریافتى از قفقاز، میزان بمب ها و تسلیحات به هیچ وجه کافى نبود و از همین رو ایشان روز و شب 

بنا بر این، وى نمى توانســته در تصرف رشــت حضور به هم رسانده باشد یا خاطراتش را  بر پایه آگاهى هاى دست 
اول خودش از این واقعه نگاشته باشد. اس. ارُژنیکیدزه در پاییز 1909 به رشت وارد شد و آ. جاپاریدزه را در آنجا 

ملاقات نمود. نک:
V.S. Kirillov and A.Ya. Sverdlov, G.K. Ordzhonikidze (Sergo).Biografia, 40. 
1. Russkoe Slovo 
2.G. Chipashvili, “Iz istorii internatsional’noi deiatel’nosti zakavkazskikh revoliutsionerov v 
Irane,” 25. 
روســکو اسلو، روزنامه روسى که در 1895 افتتاح شده و در مسکو منتشر مى شد. رسماً، این روزنامه بى طرف بود، 
ولى به دیدگاه هاى لیبرال هاى میانه رو تمایل نشــان مى داد. در ســال 1917، روســکو اسلو توسط مقامات شوروى 

ممنوع چاپ شد، اما چندین شماره از آن در سال 1918 با تغییر نام به نوو اسلو و ناش اسلو بیرون آمد.
3. A.Kelenjeridze, Gurjebi, 110.
4. A.Kelenjeridze,Gurjebi, 110.
5.· Aik Ter ـOganian and O. Krinskyi.
6.Gurji Sergo,“Sparsetis Modzraobis Istoriidan,”Akhali Skhivi 35(17 March 1910).
7.Gurji Sergo, “Sparsetis Modzraobis Istoriidan,”Akhali Skhivi 3(6 Feb.1910).
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مشغول ساخت بمب و تهیه سلاح بودند. او همچنین به این نکته اشاره مى کند که چه طور یک روز لابراتوار 
مخفى ادوات نظامى که در طبقۀ بالاى خانه معزالسلطان واقع شده بود، منفجر گردید، که همین مسئله کل 
جبهه مقاومت گیلان را در معرض خطر شدیدى قرار داد.8 آ. جاپاریدزه و ام. بوگدانوف ـ ماریاشکین تقریباً 
دست به توصیف یکسانى از این واقعه، البته با طول و تفسیر کمترى، زده اند.9 از آنجا که سلطه بر رشت یک 
فرصت کلیدى براى جبهه مقاومت گیلان محسوب مى شد، سرگو گامدلیشویلى حمله به والى و مقاومت 
وى در رشت را به صورت هر چه دقیق تر ترسیم نموده است و آمادگى و موقعیت گروه هاى مختلف انقلابى 
را با درکى که خود از آن داشته بیان مى دارد. او حتى به تعداد افرادى که درگیر بودند و نوع اسلحه هایى که 

انقلابیون در آن زمان به کار مى بردند، اشاره مى کند: 
در 26 ژانویه (به عبارتى 8 فوریه ـ چرا که مؤلف در روایت خویش تقویم قدیمى را مبنا قرار داده است)، 
ساعت هشت همه آماده باش بودند... اسلحه ها توزیع شده بود... ساعت یک بود که میرزا محمد خان شتابان 
در حالیکه رنگ از رخسارش پریده بود به داخل اتاق انقلابیون شتافت، و با صدایى لرزان اعلام کرد: « والى 
به باغ مدیریه در حومه شهر رفت. او را تنها چهار الى پنج نگهبان همراهى مى کردند... وقتش است. همه این 
سخنان را شنیدند. همه به خوبى مى دانستند وقتش است، یعنى چه. پس از رأى گیرى هفت تن آماده حمله 

به والى گردیدند. دیگران نیز همه در حال آماده باش هستند.»10
به دنبال این کامیابى در رشت، انترناسیونالیست هاى گرجى در عملیات هاى صورت گرفته در منجیل، 
این  در  که  گردیدند  واقع  ثمر  مثمر  بسیار  رشت  بر  سلطه  در  و  غیره،  آمبو11·،  پاچنار،  یوزباشچاى،  رودبار، 
خاطرات ترسیم شده است. اگرچه نویسنده عمدتاً بر روى قفقازیان و به ویژه گرجى هاى حاضر در جبهه 
مقاومت گیلان معطوف شده، ولى وى به ابراز دیدگاه سیاسى و استراتژى هاى دیگر گروه هاى انقلابى گیلان 
ـ [نظیر ]انقلابیون محلى و نمایندگان تبریزى اعزام شده از سوى ستار خان براى حمایت از جبهه مقاومت 
رشت، حامیان سپه دار، داشناك ـ نیز پرداخته است. او به ارائه نظریاتى چند در باب روابط بین این گروه هاى 
انقلابى و همکارى شان با قفقازیانى که در ایران و قفقاز بودند دست زده است. به طور مثال، نویسنده مى گوید 
که چطور اسلحه ها و منابع گردآورى شده از قفقاز، توسط کمیته در رشت توزیع مى شد و چطور میرزا کریم به 
باکو سفر کرده تا با هفت هزار روبلى که اصلاً از سوى کمیته براى همین هدف اختصاص داده شده بود به 
خرید تسلیحات بپردازد.12 او به صورت هرچه دقیق تر، به روشن نمودن جزئیات و شرایط کلى که بر جلسات 

و مذاکرات بین گروه ها حاضر در مقاومت حاکم بود، پرداخته است. 
نویسنده به ذکر تحولات سیاسى و اختلافات ایدئولوژیکى که بر این گروه ها حاکم بود اشاره مى کند. 

8. Gurji Sergo,“Sparsetis Modzraobis Istoriidan,”Akhali Skhivi 3(6 Feb. 1910).
9. A. Japaridze’s memoirs, 92–93; M. Bogdamov ـMariashkin’s memoirs, 33.
10. Gurji Sergo,“Sparsetis Modzraobis Istoriidan,”Akhali Skhivi 8(12 Feb.1910).
11. Ambu
12. Gurji Sergo,“Sparsetis Modzraobis Istoriidan,”Akhali Skhivi 6(10 Feb.1910).



13
92

ن 
ستا

تاب
 / 

20
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

289

منابع مکتوب گرجى در مورد انقلاب مشروطیت ایران.../ حسین احمدزاده نودیجه

مثلاً، سرگو گامدلیشویلى به تشریح جلسه اى مى پردازد که در آغاز فوریه بین مجاهدین براى گفتگو در باب 
حمله به والى صورت گرفت. اگرچه اختلاف نظرهایى بین گروه هاى حاضر در باب استراتژى هاى نظامى و 
اولویت هاى سیاسى در جبهه مقاومت گیلان به طور عمده اى هویدا شده بود و در این جلسه تشدید گردید، 
سلطه بر رشت با حضور همه این گروه ها تحقق یافت.1 نویسنده سپس به شرح جلسه اى مى پردازد که در آن 
دسته هاى گیلانى با نیروهاى بختیارى، با هدف عزیمت به سوى تهران، نبرد در خیابان هاى تهران و تثبیت 
سلطه مشروطه خواهان در پایتخت بر گذار کردند. نویسنده اوصاف شخصى و سیاسى سپهدار، یفرم خان، 
پانوف و دیگر شخصیت هاى جبهه مقاومت را که ملاقات کرده بود و در ایران با آنان آشنایى داشت ترسیم 
نموده است. به طور مثال، گامدلیشویلى به تشریح جلسه اى مى پردازد که بین سپهدار و نمایندگان هسته هاى 
گرجى برگزار شد که نویسنده خود نیز در آن حضور داشت.2 در این روایت، گرجى سرگو از ایرانیان، گرجیان، 
ارامنه، آذربایجانی ها، روس ها و انقلابیون یهودى نام مى برد که براى کمک به نهضت مشروطه به گیلان 

آمده بودند.
این خاطرات در برگیرنده حجم قطورى از داده هاى مبتنى بر واقعیت است، ولى نباید آن را یک رویداد 
شمارى صرف از واقعه دانست. روایت با تحلیلى از اوضاع سیاسى، اقتصادى و اجتماعى ایران، تأثیر عوامل 
در  و  سو،  یک  از  ایران،  شمال  در  انقلابى  جنبش هاى  بین  تمایزات  و  دوره  آن  بر  حاکم  بیرونى  و  درونى 
آذربایجان از سوى دیگر، آغاز مى گردد. در بخش آغازین این مکتوبات، نویسنده تأکید مى کند که انقلاب 
مشروطه در ایران تلاشى حقیقى براى تعیین نمودن آینده ایران و آزادى اش است، و این امر از اهمیت حیاتى 
براى بقایش برخوردار است، چرا که اگر انقلاب در این زمان شکست بخورد، این سرکوبى براى بیشتر از 

چندین دهه تداوم خواهد داشت.3 
سخنان نویسنده حاکى از آن است که براى او، تبریز سرمشق خوبى است که به افراد و سازمان هاى 
رو  همین  از  بپردازند،  شده  فراهم  شرایط  در  آزادیشان  و  حقوق  از  دفاع  به  باید  چطور  که  بیاموزد  سیاسى 
ادامه،  در  مى پردازد.4  رنجور  ایران  نجات  براى  تبریزى  مجاهدان  دیرپاى  جنگ  از  ستایش  و  تمجید  به 
نویسنده تا حدودى به خاطر مهارت کم مبارزان انقلابى گیلان که او از زمان ورود انترناسیونالیست ها به 
ایران مشاهده کرده بود ابراز شگفتى و حتى نا امیدى مى کند: «در حالى که آذربایجان به همراه تبریز ... 
تقریباً در حدود یک سال... درگیر جنگ خونینى شده است... در حالى که آذربایجان به عنوان تداوم بخش 
امید باید از سوى سایر نقاط ایران مورد الگو بردارى واقع شود...[ولى] گویا بقیه ایران چندان نگران اوضاع 
آذربایجان نمى باشند.»5 نویسنده ضمن آنکه به تشریح مشخصه هاى جنبش در آذربایجان و شمال ایران 

1.Gurji Sergo,“Sparsetis Modzraobis Istoriidan,”Akhali Skhivi 6(10 Feb.1910).
2.Gurji Sergo,“Sparsetis Modzraobis Istoriidan,”Akhali Skhivi 8(12 Feb.1910).
3.Gurji Sergo,“Sparsetis Modzraobis Istoriidan,”Akhali Skhivi 3(6 Feb.1910).
4.Gurji Sergo, “Sparsetis Modzraobis Istoriidan,”Akhali Skhivi 3(6 Feb.1910).
5 .Gurji Sergo,“Sparsetis Modzraobis Istoriidan,”Akhali Skhivi 3(6 Feb.1910).
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مى پردازد، خاطر نشان مى کند که برخلاف انقلاب تبریز که از وجهه عمومى خاصى برخوردار بود و عمدتاً 
توسط نمایندگان زحمت کش عامه رهبرى مى شد، جنبش گیلان تحت تأثیر خانات محلى، مبارزان گوناگون 
و گروه هایى بود که اولویت ها و برنامه هاى خاص خودشان را داشتند، که مانع از آن مى گردید که جنبش از 
شدت و گستردگى جنبش آذربایجان برخوردار شود.1 اظهارات نویسنده همچنین تا حدودى نمایانگر ناامیدى 
وى از نتیجه انقلاب است، از این رو نویسنده، به مانند بسیارى از سوسیال دموکرات ها، معتقد بود که نحوه 
تقسیم قدرت و مصالحه صورت گرفته با سلطنت طلبان انحراف در انقلاب و هدف نهایى آن بود.2 خواننده در 
این بخش از خاطرات مى تواند به اطلاعات ارزشمندى در باب توسعه ایدئولوژى سیاسى و دیدگاه انقلابیون 
قفقازى دست یابد، همچنین این خاطرات، تا حدودى، منعکس کننده موقعیت و دیدگاه هاى سازمان هاى 

سیاسى است که نویسنده با آن ها در ارتباط بوده است.
این گزارش قطعاً یکى از اولین منابع مکتوب و منتشر شده توسط یکى از شرکت کنندگان بلا واسطه  
انقلاب است. نویسنده به محض بازگشت از ایران دست به نگارش آن زده، و آثار جنگ و وقایع را از نزدیک 

تشریح کرده و تنها چند ماه پس از خاتمه این رویداد به انتشار این وقایع پرداخته است.
یکى از ارزش هاى این منبع آن است که از سانسور تزارى و نیز ویرایش هاى سیاسى بعدى منشویک و 
بلشویک در امان مانده است. به همین خاطر  این منبع دربردارنده گزارش هاى زنده و ناب یکى از حاضران 

انقلاب است که روح و جوهر این وقایع را به خوبى منعکس ساخته است.
 یکى از ویژگى هاى بارزى که در مکتوبات سرگو گامدلیشویلى به آن اشاره رفته حس همبستگى ناب 
و نوع دوستى نسبت به مشروطه خواهان ایرانى و مردم ایران است. نویسنده در خاطراتش ذکر مى کند که 
«وضع اسفناك، مبارزه فداکارانه و ایثارگونه، و مشکلات تبریز باعث شعله ور گردیدن زبانه هاى همدردى و 
نوع دوستى در اهالى قفقاز گردید.» و اظهار مى کند که «آن ها با اولین درخواست، رفتن به جانب ایران را 
مورد اجابت قرار مى دادند» تا ایرانیان را در جنگ براى دست یابى به آزادى هاى مشروط و حقوقشان حمایت 
نمایند.3 در باب واکنش قفقازیان به تقاضاى ایرانیان مبنى بر «حضور در این جنبش و کمک به ستارخان،» 
نویسنده خاطر نشان مى کند که «بسیارى از قفقازیان فوراً راهى تبریز و رشت شده و براى [یارى رساندن 
به نهضت] دست از جان شستند.»4 نظر سرگو گرجى، چنان که در خاطراتش منعکس شده، با توصیف احمد 
کسروى در باب انسجام، احترام متقابل و همبستگى میان مجاهدین ایرانى و قفقازى مطابقت دارد. احمد 
کسروى خاطر نشان مى  کند که اگر چه هسته هاى مجاهدین...، متشکل از نمایندگان ایرانى و قفقازى ـ 

گرجى و ارمنى ـ و هم وطنان [خودمان] بودند، ولى با یکدیگر با احترام و برادروار رفتار مى کردند.5 

1.Akhali Skhivi 3 (6 Feb. 1910).
2.Akhali Skhivi 35 (17 March 1910).
3.Gurji Sergo,“Sparsetis Modzraobis Istoriidan,”Akhali Skhivi 3 (6 Feb.1910).
4.Gurji Sergo,“Sparsetis Modzraobis Istoriidan,”Akhali Skhivi 3(6 Feb.1910).

5. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، تهران، 1939، ص 179.
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سیاسى،  اهمیت  از  خوبى  به  باید  گرجى  انقلابیون  که  است  آن  مبین  سرگو  گرجى  مکتوبات  بررسى 
اجتماعى و بین المللى انقلاب ایران با خبر بوده باشند. آن ها به نظر مى رسد که به خوبى توسط کمیته شان 
تفهیم شده بودند و به درستى مى دانستند که چرا در ایران به سر مى بردند، چه کارى باید بکنند، و تا چه 
زمانى باید درگیر باشند. بنابراین، خاطرات سرگو گرجى بیانگر عقیده انقلابیون گرجى نسبت به مقاومت 
گیلان است مبنى بر اینکه حضور قفقازیان در ایران هدف خاص و منحصر به فردى داشت ـ در پاسخ به 
فراخوان مردم ایران مبنى بر کمک به آن ها در راه نبرد براى مشروطیت ـ و، از همین رو، آن ها باید تا زمانى 
که اقامتشان از سوى انقلابیون محلى لازم و پسندیده بود در ایران به سر مى بردند. بنابراین، اندکى پس از 
فتح رشت، مجاهدان گرجى از انجمن تقاضا نمودند که بیانیه ى  صریحى مبنى بر اینکه آیا به کمک بیشترى 

از سوى آن ها به جنبش نیاز است یا نه صادر نماید، تا در غیر این صورت آنان به وطن خود باز گردند.1
را  گرجى  دسته هاى  حضور  که  مى خورد،  چشم  به  نیز  مگلادزه  ولاسهِ  خاطرات  در  وضعیت  این  مشابه 
در ایران براى ایفاى نقش در نهادهاى سیاسى و ادارى، پس از پیروزى مشروطه خواهان با توجه به هدف 
و ماهیت خودشان غیر منطقى و بى ربط مى دانست. پس از سلطه بر تهران و شکل گیرى دولت جدید، به 
برخى از مبارزان و رهبران انقلابى، از جمله چندین گرجى، پیشنهاد شد پست هاى فرماندهى را در نهادهاى 
ادارى جدید بر عهده گیرند. وضعیت  انترناسیونالیست هاى گرجى در باب این موضوع در یکى از این جلسات 
رأى گیرى که در تبریز براى حضور هسته هاى گرجى در ایران برگزار شد منعکس گردیده است. در رأى گیرى 

مطرح شد:
[ما] گرجیانى که در راه انقلاب ایران مى جنگیدیم، از روزى که به اعاده مشروطیت پرداختیم، مأموریت 
اینجا  ما در  اینکه حضور  باید خودشان تصمیم بگیرند، و، براى  ایرانیان  اکنون  رسانیدیم.  به اتمام  را  خود 
امورشان را مختل نسازد، ما ایران را ترك مى کنیم. هیچ یک از افراد ما نه، در امور داخلى ایران دخالت 

خواهد کرد، و نه مشارکت.2

1. A. Kelenjeridze, Sergo Ordzhonijikdze ـJhurnalist, 64. 
عموماً، از این یادداشــت هاى روزانه چنین بر مى آید که هســته هاى گرجى در گیلان در پى آن بودند که با نزاکت و 
احتیاط هرچه تمام تر با توجه به پیامدهاى احتمالى که فعالیت هایشان [مى توانست همراه داشته باشد] رفتار کنند. پس 
از سلطه بر رشت، انقلابیون شروع به تفتیش و دستگیرى مرتجعین شهر نمودند، اما هسته هاى گرجى از شرکت در 
تفتیش خانه ها و توقیف و هر گونه اقدام تنبیهى دیگرى سر باز زدند، چرا که آن ها بر این باور بودند که دست زدن 

به چنین اعمالى از سوى پاره اى از خارجیان ممکن است نتایج منفى و ناخوشایندى به بار بیاورد. نک:
Akhali Skhivi 8 (12 Feb. 1910).

2. نگاه کنید به متن اعلامیه در کتاب ولاسهِ مگلادزه .Sparsuli revolutsia,” Mogonebani: 104“  همچنین، نک: 
G. Katsitadze,“Germaniis pozitsiebi iranis 1906–1911 tslebis revolutsiis dros,” Perspective ـ
XXI IV (2002): 67. 

یکى از مشــکلاتى که ولاسهِ مگلادزه از آن حرف مى زند احتمالاً تصرف تبریز توسط ارتش روسیه است. روس ها 
طى حکمى از مجاهدین تبریزى خواســتند از حمایت انقلابیون قفقازى که به جبهه مقاومت یارى رســانده بودند، 
دســت بردارند و یاران ســتارخان را در صورتى که به این امر گوش فرا ندهند تهدید به مجازات کرده بودند. یکى 
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تنوع فرهنگى و ایدئولوژیکى نیروهاى تشکیل دهنده انقلاب یکى از مشخصه هاى اصلى انقلاب مشروطه 
ایران بود. از همین رو، بدون بررسى جامع و کامل تمامى زوایاى مشارکت قفقازیان در این جنبش، ارائه 
در  گامدلیشویلى،  سرگو  سال 1910،  در  گردید.  نخواهد  کامل  ایران  انقلاب مشروطیت  تاریخ  از  تصویرى 
خاطراتش چنین نگاشت: «تمام رنج ها، آزارها و مصائبى که قفقازیان و در این میان گرجیان در ایران با آن 
دست به گریبان شدند در تاریخ ایران، اگر به رشته تحریر در آید، قابل رؤیت است.»1 اثر این انترناسیونال 

اطلاعات جالب، واضح و دست اولى براى نگارش این دوره از تاریخ فراهم آورده است.2

از حاضران جبهه مقاومت گیلان ام. بوگدانوف ـ ماریاشــکین خاطر نشان مى کند که مجاهدین تبریز باید به خواسته 
روس ها تن در دهند. از همین رو، انقلابیون گرجى باید ایران را هر چه سریع تر ترك کنند تا به دست ارتش روسیه 

در تبریز  بهانه اى ندهند. نگاه کنید به:                
(M. Bogdanovـ  Mariashkin’s memoir,45)

درباره پویایى روابط بین مشروطه خواهان و سواره نظام روس در تبریز، نک:
J.D. Clark, Constitutionalists and Cossacks: The Constitutional Movement and Russian 
Intervention in Tabriz 1907–1911,” Iranian Studies 39, no. 2 (2006):
199–225; see also P. Strelianov (Kalabukhov), Neizvestnyi Pokhod, Kazaki v Persii v 1909–
1914 gg. (Moscow, 2001). 
1.Gurji Sergo,“Sparsetis Modzraobis Istoriidan,”Akhali Skhivi 3 (6 Feb. 1910).
2. گرجیان یارى رساندن به انقلاب مشروطه ایران را به منزله ى عملى برادوار و اتحادى در سطح بین المللى با مردم 
ایران مى دانستند، و، از همین رو، آنها خود را انترناسیونال مى دانستند. در یکى از جلساتى که بین گروه هاى مقاومت 
در رشت برپا شد، رهبر دسته گرجى گفت: «ما، گرجیان، به اینجا آمده ایم، به ایران، نه به عنوان گرجى. ما به اینجا 

به عنوان انتر ناسیونال آمده ایم.» نک:
Gurji Sergo,“Sparsetis Modzraobis Istoriidan,”Akhali Skhivi 14(19 Feb.1910).


